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جایزه بزرگ 


۳ ۳2 
ین ول ادان واه که کد یکر هان 
جای نخواهد داشت» حتی ساک و چمدانہایتان هم 
کفایت نخواهند کرد. با ماشین نیز قابل حمل نخواهد بود. 
رز کرای راو که تاو ف رای کی 

۵ ِ ۲ سم وم 
خواهید شد .. 

اتفاقاً شانس این بار درب خانه مرا زد و قرعه کشی 
به نفع من تمام شد. شوخی نمی کنم» پنجاه ليره که نه؛ 
صد ليره هم نه» درست و کامل و دست تمام یک میلیون 


۹ جایزه بزرگ 


لیره جایزه به من رسید؛ می‌خواهید باور کنید» می‌خواهید 
ها اکن ترا ان اسان تما هر 
۰ ۰ . " ت 

یک میلیرن لیره‌ای را می‌خوانید. باید قبلاً بگویم که این 
۰ و 

کردم این بود که مطلبی را در این زمینه بنویسم و دیگر 
هیچوقت دست به قلم نبرم. چرا که صاحب یک میلیون 
یره ام تور ی وک ا کم بو انش هه تن نار 

و ۰ . ۰> ت هھ 
دیگر رنج و زحمت نوشتن را به دستانش بدهد و 
م7 
چشمانش را خسته بکند ؟ اگر به هر صفحه‌ام هزار ليره هم 
> . ۰ "1 . . 

یی آن زمانی که ار کت .. نمی‌نویسم ! واقعاً 
خنده‌دار خواهد بود که یک میلیونر برای نوشتن مطلبی باز 
رم 

دست به روی این ناشر و آن هئیت تحریریه دراز کند. ا گر 
قرار باشد که من با نوشتن صاحب یک میلیون لیره شوم 
بایستی بدون اتلاف وقت و حتی بدون اینکه چیزی بخرم یا 
بخورم دقیقاً ٩‏ + هزار و ۱٩۷‏ مطلب بنویسم تا صاحب یک 


. ا ى ۰ ۰ ۲1 ۰ ۰ 
میلیون لیره شرم. ا گر دنیا زیر و رو شود باز امکان میسر 


جایزه بزرگ ۷ 


نخواهد بود. چرا که هر نویسنده‌ای اگر تازه سریم ویس و 
خوش قریحه باشده می‌توانه روزانه یک مطلب بنگارد و 
اگر ممکن باشد نهایتاً در مطلب بنویسد. حال خودتان 
قضاوت کنید» آیا با این همه پول که در اثر قرعه کشی 
عایدم شده باز صلاح است مطلب بنویسم و خودم را خسته 
کم 

اولین مشکل طبق گوینده رادیو در حمل آنها بود. 
یک میلیون ليره پول ... کجا جمعشان کنم» په کجا حمل 
کنم ؟ نوشتن آن آسان است و تنہا لازم است یک بنویسی 
و جلویش شش تا صفر ولی حمل کردن و جای دادن آن 
همه پول واقعاً مشکل است. اگر شماهم مثل من در طرل 
عمرتان تنها به چند ليره قانع می‌بودید و بیش از آن پولی 
نداشتد در مشاهده او قول کت شده و 
نمیدانستید چه بکنید. خواهش م ی کنم بیجہت بہتان 
نزنید و مرا احمق خطاب نکنید. شما نیز نمی‌توانید آن 
همه پول را در یک لحظه ج کرده و درباره‌اش فکر 
کنید. ته جیبم جای می گرفت نه چمدانم و نه ساک 


۸ جایزه بزرگ 


بزر گم. واقعاً یک وانت لازم بود که آن همه پول را حمل 
کند اه ری او را که بوک ای 
توصیه کرد که تمام آنہا را هزار لیره‌ای بکنم. بنابراین 
گفتہ ؟ 

- هزار تا اسکناس هزار لیره‌ای می‌خواهم! 

موم ۳ مهم 

مگر تهیه هزار لیره‌ای کار آسانی بود ؟ اگر تمام 
بانکہا را یکی یکی جستجو می کردی به زور هزار 
اسکناس هزار لیره‌ای پیدا می کردی. بالاخره در آن بانک 
به هر زحمتی بود هزار لیره‌ای‌ها را پیدا کرده و به پیش 
بنده آوردند. تصور نکنید که هزار لیره‌ای هم چیز اند کی 
عم 8 
بز کی م لا 

کر 

همینکه پولہا را گرفتم و پا از بانک بیرون نهادم» 
۳ ۱ | م 
ترس تمام وجودم را فرا گرفت. اگر کسی به من حمله 
کند پولمايم را بدزد» آن وقت چه کنم ؟ هزاران نوع فکر 

مر 

نمی گذشت و چه اندازه که نمی‌ترسیدم .. خدا باورتان 


جایزه رگ ۹ 


کند که اکنون از گرفتن پول پشیمان شده بودم. با دو 
دستم محکم پولها را بغل کرده و به سینه‌ام فشرده بودم. با 
صربان قلبم پولہا نیز به جهش در می آمدند. به افراد 
رمگذر نگاه می کردم و از نگاههای آنپا می‌تر سیدم. 
چشمان همه‌اشان از دیدن آن همه پول برق می‌زد. اصلا 
آن روز مردم یک جور دیگر شده بودند و همه‌اشان 
در نظرم حریص جلوه می کردند. همه‌اش از حمله و 
دردیدن رهگذران بیم داشتم ب 

در پیش خود اندیشیدم که اگر حمله‌ای هم بشود 
فریاد « کمک! کمک!» بطلبم. اما از که؟ شاید آنمائیکه 
قصد دارند به کمکم بشتابند» خودشان سارق باشند. واقعاً 
که انسان شیر خام خورده و نمی‌شود به هر کس اعتماد 
کرد. آیا خودم از آنگونه انسانپا محسوب می‌شوم ؟ 
خدا می‌داند. از اینکه پولم زا تعواهتن:د رفن واهیا وت 
داشتم. از طرفی وفتی به جای خلوت خیابان رسیدم بیشتر 
ینید ری چا کر مر ای نینک تن 
کنم ؟ واقعاً امان از دست انسان شیر خام خورده! . 


3 جایزه بزرگ 


در وسط خیابان درنگ کردم. از خدا آرزو 
می کردم که مرا به سلامت به خانه‌ام پرساند. در این اندیشه 
بودم که با رضا روبرو شدم. تف بر شانس بد من ... 
خواستم با بی اعتنایی از کنارش بگذرم ولی او پشت سرم 
آمد - 

خواستم خودم را به کری بزنم باز نشد و از پشت 
سرم آمد. 

حسن نکند کر شده‌ای؟ هی صدایت می‌زنم ولی 
جوابم را نمیدهی. 

بالاخره ایستادم و جوابش را دادم: 

- سرما خورده‌ام و به همین خاطر گوشهايم رن 
شده است . 

- چه شده مثل اینکه تمام قیافه‌ات می‌خندد» چه 
شده دوست عریز ؟ 

واقعاً آدم از چیزی که می‌ترسد و یا احتراز 
می‌جوید به سراغش می‌آید. از قدیم گفته‌اند مار از پونه 


جایزه بزرگ ۱۹ 


بدش می‌آید ولی آن هم سر لانه‌اش سبز می‌شود. مشل 
و 0 ۰ ۱ 

روباهی که بوی خر گوشی را بغہمد سراع پولمایم را 

موم ی 

می گذاشتم مرا تعقیب کرده است. اصلاً مپربانی و عطوفت 

۰ ا ۳۹ ۰ 

نیز در یاهمان یه نمی ام که از پرسش او 

ام رم 

بر سیده بودم . چپره‌ام را غمگین نشان داده و گفتم: 

- نه..... خبری نیست» اتفاقاً خیلی هم ناراحت 
هستم. نمی‌دانم چه بکنم. 

و خدا روز بد ندهد. همین 
ان و یوار ای سرا نع تن ریک یاه 
شده‌ای ۲ 

در آن لحظه سمی کردم دروغی را سر هم کنم تا او 
دست از سرم بردارد. 

عم 

- هیچ نپرس دوست عزیز؛ امروز پنجاه ليره گم 
کرده‌ام. 

ِ واه» واه»...این 9 ناراحتی ندارد. سح د | سلامتی را 


ww - ۰ 2 -‏ 
از تو نگیرد. پول که چیزی نیست» تصدق سرت باسد. 


۱ جایزه بزرگ 


اما از فیافه رصا معلوم بود از تاراحتی هن نیز به 
ظاهر که چه عرض کنم» شاید در نپان ناراحت شده 
است . چرا که او هم مثل من برای پیدا کردن جند سکه‌ای 
روزانه سگ دو می‌زنيم و یافتن پنجاه ليره برایمان بسیار 
دشوار است. او که مدام سمی می کرد مرا آرام سازد در 
کنارم فدم می‌زد که یکمرتبه در برابرم شادی را دیدم! 
واقعاً بدی» بدی را می‌آورد. باور کنید مردمان قدیمی 
جوهر کلام را گفته‌اند. زمانیکه دیناری پول ندارم سراع هر 
کسی را می‌گیرم» پیدایشان نمی‌شود. حالا دوستان قدیمی 
در برابرم اهر می‌شوند. آنہا امروز در نظرم دوست 
توو لک ورد نی کدی مهوت مس سوت امین 


اولین کلمه خودش را چنین آغاز کرد: 


یه زر 
- حسن افا الیو کا 
مخفی کرده‌ای؟ 
از حرف او بسیار ترسیدم. آیا پولمایم را از جیبم در 


آمده‌انت ؟ رای رکه او راهم از خود دور سازم» فریاد زدم: 


جایزه بزرگ ۱۳ 


- به.. نه» والله» بالله هیچ چیز نیست. 

پولہایم را که در جیبهای زیر بغل خود گذاشته 
بودم محکم باز به سینه‌ام فشردم. 

- نکند قلبت ناراحت است؟ قیافه‌ات خیلی 
محزون و رنگ پریده است ! 

- بلی» کمی ناراحتی قلبی دارم. 

سرت جرا پریده است. نکند حادنه بدی پیش 
آمده است ؟ 

- مگر بدتر از این نیز می‌شود شادی جان. بگذار 
دردم خودم را پسوزاند. 

- خودت را زیاد ناراحت نکن همه‌امان به نحوی 


دشواری و کین ی 


یا گس ی از کتارشنت اغتا کشت Rê‏ 
- آخر چه شده است ؟ 
چون دلیلی نداشتم تا برایش بیان کنم» تصمیم 
گرفتم مسیرم را نفییر دهم. 


_ اجازه می‌فر مانید» من کاری دارم که بايد انجام 


۱ جایزه بزرگ 


بدهم. همین نزدیکیما با کسی قرار ملاقات دارم. 

فک از ا سا جدا شده و خواستم به کان ده ان 
ماو تیاو سین 
۷۷ او را نیز از خودم دور سازم ی ۳ افتاد 
که او را به مهمانی دعوت کرده تدم واقعاً نمی‌دانستم چه 

ف انش که ها دعوت کرده‌ايم ولی 
متأسفانه به علت مشکل نمی‌توانيم امشب در خانه باشیم. 

د فمسنله‌ای بیست ) فردا مزاحم می‌شویم. 

فرا نیز یکی از آشنایان دعوتمان کرده است. 

- پس پس فردا می‌انیم. 

- پس فردا؟ صبر کن ببینم» آهان پس فردا» حالا 
پادم افتاد» پس فردا نیز مهمان داریم. 

- چپارشنبه بيانیم چطور است ؟ 

- چهارشنبه خانه‌امان را عوض خواهیم کرد. 

- به کتا ۳ 


جایزه زر ک ۵ ۱ 


- هنوز معلوم نیست. هر وقت رفتیم. آ نزن 
جدیدمان را E‏ به تو خواهم داد. خوت فلا خداحافظ. 
بدون اینکه پشت سرم نگاه کنم از او به سرعت 
دور شدم. برای اینکه با کس دیگری از دوستان و آشنایان 
ا ۶ .€ 
مواجه نشوم مثل دزد به هر سو نگاه می کردم. در پیاده‌رو به 
تنهایی پیش می‌رفتم. در آن لحظه به یادم افتاد که خبر 
۰ ا م م ممِِ 
برنده سدل خودم را چگونه به همسرم خواهم گفت. ! گر او 
آن همه پول را در دست من ببیند» جه خواهد کرد کون 
ت م 
از ترفندهای همسرم نیز می‌ترسیدم. نه» امکان ندارد. مگر 
همی‌شود زن را در جریان این همه پول قرار داد ؟ به زن 
جماعت نمی‌شود اعتماد کرد. از قدیم گفته‌اند زنان یا از 
دیدن پول به اسراف کاری روی می‌آورند و یا برای اینکه 
از شوهرشان دور شوند و در سایه آن همه ثروت با مردی 
م 
a Ea Es‏ 
م 
اینکه هیجده سال بود با همسرم زند گی می کردم 
ولی احساس کردم باز فردی قابل اعتماد محسوب 
ف ا ا تست و رر انات 


۱ جایزه ززرگ 


حتی دو چشم را نمی‌شود مورد اعتماد یکدیگر قرار داد. 
زمانیکه به خانه رسیدم. بچه‌هايم به گرمی از من 
استمبال کر انقدر مرا محاصره کرده بودند که کم 
مانده بود از پله‌ها بیفتم. با قافه‌ای تاراحت گفتم: 
- چه خبر شده بجه‌ها ؟ نکند دیواند شده‌اید ؟ 
۲ و 
بیشتر دوستش می‌داشتم» دستمایش را دور گردنم انداخت 
تعجب به کنار رفتند. همسرم با تعجب پرسید: 
۳ 37 
بح بو لپا زا نکر ؟ 
- پول ؟ کدام پول ؟ 
خوت جایره قرعه کشی بت آزسائی را 
م9 
می گویم.... یک میلیون لیر ه و 
و ۰ 
هیلیون ليره بشوم ؟ به خاطر استاه در شماره‌ای شانس از ما 


رحت بر پست. ما شماره هشت را ره خوانده‌ايم. 
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تا کو آت‌که یک ری دان ی وال 
گم کرده بودند» به قدری ناراحت و غمگین شدند که دلم 
به حالشان سوخت.... همسرم که از مشاهده ناراحتی من 
بسیار رنج می‌برد» گفت: 

- غصه نخور عزیزم» سلامتی همه چیز است. خدا 
را شکر کن که فعلاً سالم هستیم. بول مسئله‌ای نیست. 
خوب قموه میل داری برایت حاضر کنم؟ فکر کردم 
a‏ هی ات کر 
می‌خندید ولی در خنده‌هایش نرعی شیطنت و تزویر وجود 
قاس وه را ره و ون ای هی ری گناد 
ریختم. دخترم نیز به مادرش رفته بود. از او هم واهمه 

۳ 

داشتم. با اینکه مدام «پدر» پدرجان» می گفت» ولی اصلا 
روی خوش به او نشان نمی‌دادم و از او نیز مل مادرش 
هي‌بر سیدم. همسرم گفت که «صالح شک فدح بود. 
به آن مرد حدود دویست ليره بدهکار بودم. با اینکه ان 


مرد وضمیت مالی مناسبی نداشت ولی روزیکه من دچار 


۱۸ جایره نگ 


مشفت بودم دویست ليره قرض داده بود. ایا او نیز از 
موضوع برنده شدن شانس چیزی را فهمیده بود؟ حتماً او 
هم‌اگر فرصت به چنگش بیاید» نیش زهردارش را به من 
فرو خواهد برد. 

البته می‌دانید که چقدر پول داشتم و مسلماً به من 
حق خواهید داد که در فبال آن همه پول که | کنون بیش از 
همه افراد خانواده» فامیل و آشنا پولدار بودم. ترس و بیم 
خالی از لطف نبود. اگر «صالح» دوهزار لیره نیز 
می‌خواست باز می‌توانستم بدهم. چرا که ٩۹۸‏ تا ليره 
هزارتایی باز دستم می‌ماند. ولی نبایستی خم به ابرو 
می‌آوردم. تازه اگر این مقدار را بدهم همه مرا پولدار تصور 
نموده و سعی خواهند کرد به هر دوز و کلکی آنها را از 
دستم رک 

بالاخره «صالح ی مجدداً به سراعم آمد و 
پرسید: 

- چه شده» چرا بدین حال و روز افتاده‌ای؟ تو که 


همیشه می‌خندیدی» شوخی می کردی. اصلاً از اینکه نو را 


جایزه بزرگ ۱۹ 


اینقدر» محزون می‌بینم بسیار متعجبم. بالاخره برای اینکه او 
را متوجه اصل فصیه نسازم» به زور لبخندی زده و به 
خاطر اینکه او را متوجه پول نسازم» گفتم: 

- دوست عزیزم «صالح بیگ» بایستی دویست ليره 
تو را می‌دادم ولی خودت می‌دانی که چیزی در بساط ندارم» 
اگر برایت مقدور باشد» بیست ليره دیگر به من قرض بده. 

بلافاصله مرد بیچاره از جیبش ۲۰ لیره‌ای در آورد 
و به من داد. در فکر خود چنین تصور می کردم که اگر از 
هر کسی پولی قرض بگیرم مطمثناً تصور نخواهند کرد که 
من پولدار شده‌ام «صالح» در حالیکه مرا نسلی می‌داد و به 
روزهای آینده امیدوار می کرد از خانه‌امان رفت. بعد از او 
دوستم «مراد» آمد. از او نیز بیست ليره قرض گر او 
هم از ناراحتی و حالت غمزده‌ام تعجب کرده و مرا مورد 
دلداری قرار داد. زمانیکه مریضی خودم را به او گفتم» 
«مراد» بیچاره بلافاصله برای اينکه مرا بیشتر ناراحت نکند 
و مانم از استراحتم دفار اسان بت وت 
فامیلپا رسیده بود. زمانیکه آنها نیز وارد شدند دیگر شرایط 


ض جایزه بزرگ 


تغییر نیافت. جرا که آنپا همه می‌دانستند که من برنده 
جایزه بز رگ قرعه کشی می‌باشم و از شماره بخت آزمائی 
اطلاع داشتند. من می‌دانستم که آنها به مانند سایر دوستانم 
نبوده و اکنون بوی پول را فهمیده و برای گرفتن قرضی 
سراغم آمده بودند. باید بگویم که نامردها در زمان نیازم 
هیچوقت در کلبه‌ام را نمی‌زدند و اصلاً آدرسم را 

بعد از اینکه آنپارابه نحوی از خانه دور 
ساختم به زنم و بچه‌هايم گفتم که هر کسی امروز سراغم را 
گرفت» بگوئید که در خانه نیستم. آن شب از ترس اینکه 
مبادا پولها را از دست بدهم. لحظه‌ای خواب به چشمانم 
نیامد. آن شب برای نخستین بار از همسرم جدا خوابیدم. 
به پهانه بیماری وا گیردار به اتاق دیگری پناه برده و آنجا به 
تنهایی خوابیدم. همه را دشمن و خائن خود می‌دانستم و 
تصور می کردم که آنپا قصد جان مرا دارند و می‌خواهند 
پولها را از من بگیرند. پنجره‌ها را مسکم بستم» پشت در 
اتاق چیزهای سنگینی نادم و زمانیکه بر روی بسترم دراز 


جایزه بزرگ ‏ ا ۲۲ 
کشیدم» خواب به چشمانم نیامد. هنوز دو دستی پولا را 
گرفت بودم و از ترس اینکه باز در آن اتاق محصور مرا 
غافل گیر کنند» بسیار واهمه داشتم» نمی‌دانم چه موقعی از 
شب بود که لحظه‌ای پلکہایم بر روی هم افتادند و در رویا 
حمله فرزندان و زنم و سایر قوم و خویشان و آشنایان را 
دیدم که مرا می کشند و پولہا را بین خود تقسیم می کنند» 
فریادزنان از خواب بیدار شدم. 

ولی خدا را شکر که کسی صدایم را نشنیده بود. 
به زور شب را به صبح رسانده و در پیش خود فکر کردم 
که 

کم پول را در بانک پس‌انداز کنم بهتر است... 
ولی شاید بان ک ورشکست شد و پولهایم باد هوا رفت » 
آن وقت چه کنم ؟ تصمیم دیگری گرفتم. برای نخستین 
بار صفحه اقتصادی روزنامه را خواندم. قبلا به این قسمت از 
روزنامه توجهی نمی کردم» چرا که خودم را مرتبط با آن 
نمی‌دانستم که از بورس ارز و اوراق بہادار و نمی‌دانم طلا و 
جواهرات اطلاعی داسته باشم. در این فکر بودم که پول را 


۲ ۲ جابره زگ 


و کی از آن او کو وی زا تبایت 
مصاربه ماهانه به من بدهد. ولی باز از این موصوع نرسیدم 
که نکند کلاه سرم برود.... بهتر است خودم پولپایم را به 
کر روو انتکاز کون فش و نمی ات اا یرت 
نیست خانه اسقاطی بخرم و نوساز کرده» دوباره بفروشم ؟ 
بپتر است اصلاً زمین بخرم و آپارتمان بسازم و بفروشم؛ 
آن وقت پولم زیادتر از این خواهد بود» ولی آن وقت با پول 
زياد چه کنم. چرا که محافظت از دو میلیون یا سه میلیون 
کار ھن کین مت من که قادر نیستم یک میلیون را 
حفظ کنم چگونه به این مقدار توانا باشم ؟ 

بالاخره غرق در این افکار صبحانه را خوردم. باید 
بگویم که هنوز اهل خانواده از رفتارم در شگفت بودند و با 
نعچب نگاهم می کردند. زمانیکه از منزل بیرون آمدم. 
برای اینکه کسی از پولدار شدنم مطلم نگردد» نان خالی 
خوردم. بر خلاف همیشه این بار به جای رفتن به 
غذاخوری» به قهوه‌خانه رفتم و تنها یک استکان چایی 
خوردم. هر کسی را می‌دیدم با لحنی آمیخته په عم و آندوه 


حایره بزرگ ۳۳ 


صحبت می کردم؛ قیافه‌ام را ناراحت و کسل نشان می‌دادم. 
اتفاقاً همه نیز دلسوزانه مرا دلداری می‌دادند. سرتان را په 
درد نیاورم. زند گیم که به کلی تباه شده بود. برای اینک 
کسی مترجه ۱ میلیون نشود به هر آشنا یا دوستی 
می‌رسیدم قرضی می گرفتم. اما در ته دل نقشه می کشیدم 
که چه کار بکنم. | میلیون را به دو میلیون و بالاخره به 
چہار یا هشت و ده میلیون برسانم ؟ 

معامله بکنم. و و دامداری راه بیاندازم و یا 
اینکه پول را به نزول بدهم ؟ اگر به داد و ستد بپردازم؛» 
یکمرتبه دولت قانون تجارت را تغییر می‌دهد و آن وقت 
ورشکست می‌شوم. اگر کارخانه راه بیاندازم» آن وقت 
می‌بینی دولت دست به واردات کالا زد و تولیدات داخلی 
دستم ماند و باز ورشکست شدم. 

تیم كرف وارد حزبی بشوم و با مصرف 
مقداری از پول قرعه کشی آن حزب را در انتخابات پیروز 
گردانم. چرا که در این راه هم وطن پرستی من سر زبانہا 


می‌افتد و هم آدم سرشناسی می‌شوم. ولی این کار نیز 


۲¢ جابزه بزوگ 


درست بیست» گر مسئولین رده بالای حزب بداتند من 
پولی دارم حتماً آن را از من خواهند گرفت. دیگر هاج و 
واج مانده بودم. در خانه تتظیم معارف را راه انداخته و مدام 
گوشزد می کردم: 

- اجاق را روزانه دو يا سه بار روشن خواهید کرد. 
آن شم در روزهای برفی و سرد. فهمیدید ؟... من که بول 
را پاور نمی کنم! 

خدا باورتان کند که چقدر این یک میلیون سرم را 


دجار مخمصه کرده بود. 


من نمام این افکار را در ذهنم تصور کرده بودم» 
فکر نکنید که واقعاً برنده بودم» هنوز در یرابر گیشه 
فروشی بلیط بخ ت آزمائی قرار گرفته و نمی‌دانم چند ساعتی 
دچار رویا و خیال خود شده و هنوز پنجاه ليره دستم بود ا 
بلیط بخرم. بعد از این انکار پول را در جیبم گذاشته و از 
خریدن بلیط صرف‌نظر کردم و خدا را شکر نمودم که 


جایزه بزرگ ۵ ۲ 


لااقل میلیونر نیستم. 

میلیونر بودن واقعاً چنان بلایی است که هر کسی 
تاب تحمل آن را ندارد. والله من که تنہا نیم ساعت 
نمی‌توانم تحمل آن را بکنم. زمانیکه تصور کردم میلیونر 
شدن چسان انسان را از انسانیت و ادمیت دور می‌سازد به 
کر ا پرداخته و از شرابطی که داشتم خدا را 
شکر گفتم. واقعاً خداوند خودش یاور میلیون, ها باشد. من 
می‌دانم که آنہا چقدر از داشتن پول و محافظت از آن رنج 
فی کشند. اما باو کف بیش از همه از انسانپاین متنفر 
کیت که وی لم رامدو با تعصی در ززد کیش 
مشاهده می کنند»؛ به خاطر دلداری حرفی می‌زنند که از 
نیش مار زه رآ گین‌تر است. 

- زیاد غصه نخور؛ انشاءالله تو هم پولدار می‌شوی! 
خدای مپربان همیشه کریم است! 

من تصمیم گرفتم دیگر در زنه کے اگر نقصی نیز 
داشتم چنان صورت خودم را با سیلی سرخ کنم که کسی 
با دلداری» شم سم تکنند. 


x 4 ۶ 


بعد از بيشت و پنج سال خدمت در ساختمان 
اداره‌ای که چون معبد ساکت و آرام بود در میان اتاقی 
کتک اف کار یی کشت رنه ان این که 
بودم» سرانجام تقاصای اک خویش را به مدير کل 
اداره ارائه دادم... کوت قا چیز همین دیروز بود که 
شروع شد و امروز اتفاق افتاد. به راستی عمر آدمی چقدر 
سریم ری مس دو با انش که زا تخس سوه 
خوشحال بودم اما از طرفی جدایی از میز کارم که بیست و 


۸ ۲ میز یک کارمند 


پنج سال تمام ناراحتی و خشم مرا تحمل کرده و اکنون 
چویپایش چون وجود من فرسوده و پوسیده شده» برایم 
بسیار دشوار جلوه می کرد. جای آرنج‌هایم که بر روی میز 
مانده بود چرک و روغن لباسپايم را آشکار می‌ساخت. 
گویی این میز خود بخشی از وجودم بود. بیست و پنج 
سال نمام با عشق و محبت و وفاداری نمام خشم و نفرت و 
ضربه‌های مشت مرا تحمل کرده بود. هر روز انتظارم را 
کشیده و هر عصر بدرفه‌ام کرده بود. 

تنہا زیبایی میز کارم جای دوات بود که یکی از 
آنہا نیز درپوش نداشت. و قلم‌دان‌پا بر تزیین آن افزوده 
بودند. مداد فرمز رنگم که هر روز تراشیده میشد هنوز بر 
روی میرم قرار داشت و بر روی همان مداد نشان انگشتان 
خسته‌ام کاملاً مسجل بود. 

زهناتیکه با همکارانم خداحافظی می کردم چندان 
به اصل ماجرا متوجه نبودم. فقط از اینکه در پشت میز من 
کارمندی جوان و بی‌تجربه که هنوز فوت و فن ا رأ 


هم بلد نبود» می‌نشست» تاراحت بودم. به راستی بعد از من 


هیز یک کارمند ۳۹ 


مهيز بدبخت و مظلوم من خدا میداند خشم و تنفر چه 
کا ا ر تون خواهد دید. در جال دیگران هم 
مثل من بایستی بازنشسته‌می‌شدند.یعنی یک کارمند جوان 
نمی‌توانست وجود چنین میزی را تحمل کند و میز هم 
متقابلاً توپ و تشر او را نمی‌توانست تحمل نماید. 

من همیشه در پایان هر ماه در پشت این میز 
می‌دشستم و درحالیکه ارباب رجوع را سراپا E‏ 
فکر قرضهای خودم را می کردم. این میز در آن روزهای 
پریشان حالی یار و همدمم بود. امروز جدایی از آن برایم 
بسیار سخت بود. ای کاش بعد از رک این میز را 
تابوت می‌ساختند و با هم در کور کدا هو ا 
زبان بسته بهترین دوست من محسوب میشد. 

آه» چه باید کرد... تقدیر این چنین است! 
بالاخره با هزار رنج وغم از میز کارم جدا شدم. 
درحقیقت جدایی میان من و آن نبود بلکه گرا از 
قلب من به او تعلق داشت و تکه‌ای از تخته شکسته آن نیز 


متعلق به من شده بود. نان کارمند تازه وارد با مشاهده 


۳۰ میز یک کارهند 


ان و فک کی ر کن اوو هک اه دای 
درحالیکه جوانی مثل من تمام عمر خود را با آن میز 
گذرانده بود. و درحالیکه ارقام و اعداد را محاسبه 
می کردم» پاهایم را در زیر آن تکان میدادم. rG‏ 
خیاط چرح را به حر کت درمی آوردم. 

در اولین روز ترشیت کی که دیگر لزومی در زود 
بیدارشدن نبود و ا کنون پاهایم از روی صندلی آویزان 
نمی‌شدو میربرابرم قرار نداشت برایم بسیار 
تحمل‌ناپذیر جلوه کرد. چطور که عقربه ساعت در برابر 
ارقام بیپوده می‌جر خد و نمی‌داند بر روی کدامین عدد 
متوقف شود آن روز من هم به مانند عقربه نمی‌دانستم 
کجابروم» چه کار کنم و کجا بنشینم! 

واتعاً کسی که عمری به کار عادت کرده و هر 
روز به طور دائم عملی را یکنواخت انجام داده» بیکاری و 
ر کود برایش طاقت‌فرساست. در مدت بیست و پنج سال 
خدمت دولت که مبلفی حدود دوهزار ليره اندوخته بودم 


میز یک کارمند ۳۱ 


دیدم که عمر خودم را بر باد داده‌ام و تجارت بیش از این 
سود داشت. بالاخره تصمیم گرفتم قدم در این راه بگذارم 
و به ناچار از همسرم خواستم از ميان اسباب و وسایل خود 
پول پس‌انداز را که اکنون عط رآ گین شده بود برایم 
تحویل دهد. واقعا کار تجارت نه به مدرک نیاز دارد و نه 
معلومات دانشگاهی و غیره... درپیش خود گفتم به سایر 
شہرها می‌روم و با ترن روغنهایی را می آورم تا بفروشم و 
در این کار سود سرشاری به دست می‌آورم. همین نظر مرا 
بر آن داشت که فردایش عزم خود را جزم کنم و راه 
یف 

معلوم است که در مدت بیست و پنج سال دیگر 
توان گذاشته را نداشتم و اکنون استخوانهای گونه‌هایم 
کاملا بیرون زده بود و اسکلتی از من باقی بود. هرچه 
داشتم به جان اداره تسلیم نموده بودم و شيره وجودم 
نصیب خدمت دولت شده بود. از طرفی چون مقید به 
موقعیت اجتماعی خویش بودم لذا نمی‌توانستم با قطار 
درجه ۳ مسافرت نمایم. به ناچار بایستی قطار مرغوب را 


۳۲ میز یک کارمند 


انتخاب می کردم. از سویی چون مال و منال زیادی نیز 
نداشتم از سوارشدن به قطار درجه ۱ طفره رفته و به 
ناچار بلط درجه ۲ گرفتم! در زمان جنگ کار کو پیدا 
نمی‌شد با نبودن کار گر ذغال تک نیز استخراج 
کی تزور کین راا رم و کی تایه 
کار بکنند. اما از طرفی در هنگام جنگ نیاز به رفت و 
آم‌دها بیشتر مشپود بود و دولت خود نیازمند 
اصلی به شمار می‌رفت... بدین سبب فطارهای مسافری نیز 
برای اينکه هم رضایت مردم را جلب کنند و هم نیازهای 
دولت را برطرف نمایند» سریعتر مسافرت می کردند. در 
مان تک را میات که ماما ر ورف نود 
بسیار سود برده بودند. بدین ترنیب در زمان چ جهانی 
دوم خیلی‌ها به مال و منال رسیدند و برخی هم خانه و 
کاشانه‌اشان را از دست دادند. اکنون چنان شده بود که 
اگر سوزن بر زمین می‌انداختی یافتن آن مشکل بود. چرا 
که واگن درجه ۲ شلوغ بود. 

مثل زمان جنگ بود... من مدت بیست و پنج 


میز یک کاړمند ۳۳ 


سال گذشته را در پشت میز و در زمان صلح سپری کرد 
و از جنگ دورمانده بودم و زند گیم را سپری نموده بودم. 
در واگن شماره ۲ نتوانستم جایی پیدا کنم. درحالیکه 
سالن واگن را زیرپایم قرارداده و قدم می‌زدم در واگن 
شماره ۱ فردی موقر و خوش‌پوش مرا پیش خود صدا زد. 
وقتی که به کنار وی رسیدم بازرس از من بلیط 
خواست و بدین ترتیب خود را بازرسی قطار معرفی نمود و 
توضیح داد که حق ورود که درجه ! را ندارم. معلوم 
است وقتی کسی ۲۵ سال تمام خدمت دولت نموده باشد؛ 
لاقل کارمند رىج کشیده و هم درد با او خوش‌رفتاری 
کرده و با ادب و متانت رفتار می کند. او از صحبت با من 
eb e E OS‏ 
علت مسافرت را از من جویا شد. من نیز جواب دادم. در 
دنیا انسانپای خوش‌قلب واقعاً بسیارند. ا گر چنین نمی‌بود 
حتماً تا کنون صحنه روز گار مر کز تاخت و تاز نامردان 
قاری رف ونر ار و 


وقتی او متوجه شد که من ۲۵ سال نمام حدمت 
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کرده و اصلا خم به ابرو نیاورده‌ام بسیار ناراحت شد و 
وقتی متوجه گردید که حتی پاداش و یا تشویقی نیز 
در ا سم کی ا ی کل تون دک 
یادداشت کوچکی در آورد و آدرس خود را بر آن نوشت 
و به من داد و سپس افزود که بایستی از کارمندانی با آبرو 
و شرافتمند که هميشه مطیع قانون بوده و گاهی از ترس 
وود ی] میتی E‏ تفت کرو سا که 
این وظیفه اصلی دولت است. من از او تشکر کرده و 
گفتم که من در طول بیست و پنج سال خدمت خویش با 
انسانهای مختلفی روبرو شده‌ام ولی هیچکدام به مانند شما 
نبوده است. او وقتی متوجه شد که من می‌خواهم با 
دوهزارلیره به کار نجارت بپردازم مرا از اینکار بازداشت و 
گفت که این اندوخته ۲۵ شا[ کات ای اسو کرک 
صفتانی پیدا میشوند که به راحتی آن را از چنگ من 
درمی آورند. 

قطار در میان خا کہای سوزان آناتولی مر کزی 


پیچان و چرخان پیش می‌رفت. در این لحظه آن شخص 
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آتش‌فشان خاموشی را به من دشان داد و گفت: 


جواب «بلی» را گفتم ولی هنوز نمی‌دانستم منظور 
وی از نشان دادن آتشفشان چیست. به ناجار ساکت شده 
و آن مرد افزود: 
_ خالی» خالی هستند. کشور خالی شده است. 
روستایی به درد خود می‌پیچید و حالا آنپانیکه در 
جنگ به ثروتی رسیده‌اند اکنون در پشت میزهای 
فمار مشغول تفریح هستند. و مشروب می‌خورند. درد 
که یکی نیست تا آدم تحمل بکند... اما همه‌اشان راه 
چاره‌ای دارند ولی کسی نیست که این راه چاره را بداند و 
یا مشکل را حل کند! 

آن توت ارخستد. افدر در قلیم رسوخ پیدا 
کرده بود که حتی من جسارت آن را نمی‌توانستم پیدا 
کنم تا شغل وی را بپرسم. به هرحال از صحبتما و رفتارش 
معلوم بود که از عشق وطن و خدمت به آن می‌سوزد. او 


ادامه میداد 
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وفادها الا روه گر ی ها الا با 
و پارنی‌بازیہا و نمیدانم هزار کثافت کاری دیگر ما را 
بدیخت کرده است. البته همه‌اش تقصیر خودماست... 
همه‌اشان چاره دارند ولی کر آنکه پیش بیاید و اینہا را 
بطر ا ارو طا کر 

این بار جسارت يافته و 

شتا نها نی ا 
ES‏ 

فقط کا و اعدام کدی مان اگر دو سه 
ری را تن کار د یراق تیه رتش وس کرش 
آن زمان کی رات میکند خلاف کند؟ به زور آب 
دهانم را قورت دادم در آن لحظه تازه فکرم درست کار 
کد اواز کارفتدانی کلافته برد کور لای با کت رو 
ی کر ودیک اا ی ا که ی یک 
تمد ول رچ ایی کے کار یی گنه که اید چن 
می کردند: اودر خالیکه ان شد بوذ کت 

ي ا سس وت اا کاخ 
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دارد ؟ آیا اینہا را میشود انسان نام نهاد؟ آقا اینگونه افراد 
بی‌تأموسند» بی‌شرفند» انسان نیستند. 

او از نمام مشکلات و دردهای جامعه و کشور 
حرف زد و خود را سیم رنج و درد آن دانست. او دردش 
را می گفت و من تائید می کردم. متقابلاً من در دل خویش 
می )اوه کک نومه از بجر ای 
خانواده‌ها» از تورم بیش از حد و سرسام آور و افزایش فقر 
و فلاکت صحبت می کردم و او نیز با علاقمندی می گفت: 

- آه» برادر عزیز شما که به اهل قضیه نمی‌پردازید. 
اینہا نه تنها این مشکلات را حل نمی کنند بلکه ساختار 
نظام خانواد گی و حیات سالم آن را نیز در معرض خطر 
قرار میدهند. آنہا از دیوار کشی مردم فقیر ممانعت بعمل 
ی وود ول ورای کل کتقه‌های. کور سا ات 
رشوه‌های کلانی هر روز مثل فارج آپارتمانهپای 
غیراستاندارد را بلند می کنند و آن هم در نقطه‌ای از شہرها 
که برای من و تو احداث تکه زمینی برای خانه ممنوع 
است. ولی آنہا آزادند... والله نمیدانم چه کاسه‌ای زیر 
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نیم کاسه است. اصل مسئله این است! 

در زمینه اخلاق اجتماعی و رفتار جوانان و آینده 
ا هیوست نان زاو آن یت 
کرد. او در مورد مسئله‌ای غول آسا در رابطه با این مسایل 
متذ کر شد که این مسایل بیش از هر مسایل اجتماعی 
ای اخ و ماش رسد کی نوی 

خیلی وقت بود که با هم صحبت می کردیم. 
گرسنه‌ام شده بود. کوفته‌ای که همسرم برای غذای بین 
راهی گذاشته بود باز کرده و به همراه میوه تعارف نمودم. 
اما از اینکه چنین غذای اند کی را در حضور چنان مردی 
موقر و با شخصیت باز می کردم» خجالت ميکشیدم. 
تا ان کیا ود اة سا ارت کو 
رستوران قطار برویم. نخواستم بروم ولی او آنقدر اصرار 
کرد که به ناچار دعوت او را پذیرفته و رفتم. من تا آن 
زمان در هیچ رستوران فطاری غذا نخورده بودم. علت 
بردید من در عدم نفبل دعوت وی در این بود که 
نمیدانستم در آنجا چه غذایی سفارش بدهم و چگونه 
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بخورم. خدا را شکر که لاقل در اثر تربیت کارمندی نوع 
غذاخوردن را بلد بودم و بدون اینکه اشتباهی در کو 
قاشق و چنگال مرتکب شوم با صمیمیت و احساس 
رضایت غذایمان را صرف کردیم و قبوه‌هایمان را 
نوشیدیم. 

فک ات تون میت با تیوه ی آ مها 
کش از رس وران بافی نمانده بود. هرچه بود هزینه غذا را 
پرداخت کرده و بیرون آمدیم. البته باید بگریم وفتی من به 
اصرار خواستم پول غذا را پرداخت کنم و کیف پول خودم 
را در آوردم با مشاهده جلال و زیبایی کیف پول وی از 
درآوزدن. کیش خودم خجالت کید دیگر ژیاد متتظر 
نماندم و گارسون به چشمانم خیره شده بود. من که 
می‌خواستم پول را بدهم» دوستم متوجه شد و گفت: 

- اوه... چکار می‌کنید ؟ 

و به اصرار کیف مرا گرفت و در جیب بغلم نهاد. 
حقیقت امر این است که من هم از عمل خویش شرمگین 
نی ول یکسا خی شم رگن هو مهار نگ 
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وارد کوپه شدیم بر روی صندلیهای راحت آنجا که مثل 
کاناپه باز می‌شدند دراز کشننده و ساعاتی خوابیدیم. 
زمانیکه چشم خودم را باز کردم دوست موقر و مودب من 
به بازرسی بود رفته و مرا ننما گذاشته بو 3 مسلما او در 
هنگام خوات در ایستگاهی پیاده شده بود. 

مرحله اصلی تجارت من در دوره با رتیت کر از 
این به بعد آغاز شد. زمانیکه برای خرید روغن در ایستگاه 
شهری پیاده شدم متوجه گردیدم که جیبم خالی است و به 
جای دوهزارلیره» جيبپهایم پر از باد است. از خرید 
منصرف شده و خواستم به شهر خودم بر گردم. اما 
متأسفانه پول بر گشت نداشتم. به طرف پلیس رفتم. از چه 
کسی می‌توانستم شبپه نمایم. آنپا از من پرسیدند که چه 
کسی را حدس می‌زنی؟ و در کنارت چه کسی بود؟ 

ی کر سای زا کی کر هکس 
یک بازرس بود و با هم بودیم! 

به خانهام تلگراف فرستادم و پول خواستم. در این 
نان جات انار آگاهی‌هم متوجه شدم که آن بازرس 
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در حقیقت دزدی بوده که هميشه در قطارها مسافرت 
ی کو اض اور یی از مزا کروی ا دو 
از اینکه کاملاً خودش را جازد» به بهانه خواب نمام 
پولهایش را می‌گیرد و فرار می‌کنند... 

روزی چهره آن مرد به ظاهر بازرس را دبدم. 
گویی هندوانه می‌فروخت و هوار میکشید: 

قاج کن و بیر... بيا که شیرین است. سه تایش 
را دار بزن» ان وقت ببین می‌تواند نفس بکشد ؟ 

من در اینجا از تصمیم تجارت کردن منصرف 
شدم. این بار مثل روباه پیر و خسته که کاری از دستش 
بو تمعن ۵ به حمافت خود خندیدم و وارد مغازه‌ای شدم. 
فقط اسم کالا را بر زبان آوردم و زمانیکه چشم گشودم 
ساعت در دستم بود. به ناچار با تشویق و نعریف منغازه‌دار 
آن را خریدم ولی همینکه به خانه رسیدم» ساعت که نبود» 
قوطی وازلین بود! به ناچار چاره‌ای نداشتم. متقاعد شدم 
که دیگر کار هر کانضدی از دستم تھی اند تست 


از پا درازتر به سوی اداره رفتم. اداره‌ای که چون معبد 
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سوت و کور برایم متجلی شده بود و اتاق کوچکم 
خلوتگاه افکارم محسوب میشد. از مدیر خواستم باز مرا به 
کار وا رها او رای باه راید کار عون 
اتاق قبلی خود رفتم و همان میز خودم را یافتم. کارمند 
جوانی که به جای من آمده بود به خاطر اینکه در 
کارهایش چندان تجربه‌ای نداشت تمام اوراق و پرونده‌ها را 
روی میز انبار کرده بود. من که در ۲۵ سال خدمت 
خویش چیزی را نيافته بودم تنا در برابر آن میز محجوب 
مت وا ق 
جز آب و نان پاک نمی‌دانستم و کاری به غیر از انجام 
وظایف شرافتمندانه نمی‌پنداشتم. بعد از آن عهد کردم که 
خداوندا بعد از این مرا از میزم و میز را از من جدا نفرما! 


کسی که در دنیا جایی نداسته باشد» حهان 
برایش بزرگ خواهد بود! 

برخی انسانها تصور می کنند که جهان بسیار 

در میان انگشتانشان گرفته و آن را بېلعند. اما برخلاف 

ا ا ی نه ا ایی که کر تاهو 

نمی‌دانند کجا بروند و کجایی هستند به قدری و 

است که حتی گردش در کوچه‌ها برایشان بسیار دشوار 
و طویل می‌آید. 

« ۰ و و ۰ 2 ۱ 
در دومین روز فقر و گرسنگی؛» دنیا در نظر من نیز 
بسیار ی حلوه کرد۔ زمانیکه دوست فدیمی‌ام « کمال» 


را دیدم بسیار امیدوار شدم: 


- کجا می‌روی دوست عریز ؟ 
- هي یی چ! تتت 

از حرف او چنین استنباط کردم که دنیا در نظر او 
بسیار بزرگ است. بنابراین 

- کسی که در این دنیا مکانی و جایی نداشته 
اشد دنا ای دک خواهد بود! 

میدانم که چه پنداری دارم و چه حرفی می‌زنم ولی 
او که هنوز متوجه حرفم نشده بود» گفت: 

تیا ان ینعی سس و 
درایت فکر می کنند و می|اندیشند 

سپس افزود: 

اا کو راف هت ا و 
کنی بیا باهم برویم ! 

- من به اندیشه و طرز فکر هر کسی احترام قائل 
هستم. فکر تو نیز از اندیشه‌ای نشات گرفته است. بنابراین 
فابل ارزش است 


در « گالاتاسرای» وارد یک نیمچه‌ای که کتاز 
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پست خانه بود شدیم و به طبفه چہارم رفتیم. مغازه‌ای با 
درب دولنگه فنری در برابرمان قرار گرفت. آن را باز 
کرده و وارد شدیم. در داخل آنجا افرادی مسن دیده 
می‌شدند که رویممرفته سن آنا غالب بر هشتاد سال 
می‌شد. در حفیقت ما در میان هم وطنان پیر و کهنسال 
خود قرار گرفته بودیم. آنہا گویا با دیدن ما به یاد 
خاطرات گذشته‌اشان افتادند و با حسرت تمام به ما 
Ca‏ اخبا وناتین. که کر یشم ول 
می‌دیدی! حصور داشعند. اشنا با قیافه‌ای نکیده و عمین که 
در میان لباسم‌ایشان بسار سفید دیده می‌شدند بر روی 
فدلا مه ردن ا ایت که ب ره ‌های رک 
پرده‌های توری پوشیده شده بود ولی هنوز بر روی میزها نور 
لوسترهای شیشه‌ای می‌تابید. بالاخره ما یکی از کاناپه‌ها را 
پیدا کرده و بررویش شستیم. کمال پای خود را بر روی 
پای دیگرش انداخت و با وقار و غرور تمام به پشتی کانابه 
تکیه داد. در حالیکه هنوز در فکر بودم که ما آنجا چه 


... کسی که در دنیا‎ £٦ 


کنیم» یکمرتبه « کمال» ار روی قوطی نقره‌ای را که 


گار در آن قرار داده بودند برداشت و تارمن را اتش 
زد. یکی دیگر از سیگارها را نیز من روشن کردم. از اینکه 
از صبح تاآن زمان سیگاری نکشیده بودم با اولین پک 
سرم گیج رفت. به غیر از ما چند نفری دیگر وارد شد . به 
آرامی از کمال پرسیدم که انا تست 


اا ار افزاد هت ای و شور وان هت 


- اینجا جه کار دارند ؟ 

الان خودت و ی 

ااا که بو افو و او و 
مست می کرد مثل زنجیری که یکباره در برود و صدا دهد 
از نه قلب می‌خندیدند و صدایشان در گوشم طنین 
می‌انداخت. عده‌ای از انيا را سناخته بودم. در روزنامه‌ها 
پیوسته عکسم‌ایشان در صفحه اول چاپ می‌شد در آن 
حال فردی چاق و فربه که پرست چانه‌اش با گردنش به 
علت چربی‌دار بودن یکی شده و هنوز غبغب باد کرده‌اش 


کسی که در دنبا... ¥{ 


بر روی گره کراواتش افتاده بود به پشت میز بزر گ رفت 
و با ملایمت نمام و شمرده شمرده به سخنرانی پرداخت: 

- مدعوین محترم و گرامی! چنانکه معلوم گردیده: 
و در روزنامه اعلان شده بود جہت بررسی مسایل 
بوریسم در اینجا گرد هم آمده‌ایم و در حقیفت جامعه 
خواهان پیشرفت تر کیه به وسیله نوریسم رابه عیان آشکار 
می‌سازیم. بازهم چنانکه معلوم است طبق قانون جمعیتها 
لازم می‌باشد که هئیت تشکیلاتی در آنیه متشکل گردد و 
البته موفعیت چنین ایجاب می‌بماید. اینجانب به نوبه خود 
پیشنمادی دارم. اگر هثیت متشکله با افراد بیشتری باشد 
خیلی مشکل‌تر خواهد بود. بنابراین من در اینجا از آقایان و 
اھچا کر ان له شر کت اند وعوی 
می‌نمايم که در هثیت ما عضو گردند. 

صدای موافق افراد بلند شد و آن شخص دوباره 
افرود: 

اف ان ورت کون | اف ادنکه در ان تسا هیر 


هستند اسامی انها ثبت خواهد شد. 


ثبت نام از اولین شخصی که در آستانه درب سالن 
نشسته بود شروع eS‏ افر اد که با صدای بلند نام خود 
انس ECE‏ ی کیش E‏ عفن 
بودند اسامی افراد را مجددا تکرار کرده و ثبت می‌نمود. 

- پروفسور «جودی رنده‌لی اوغلو» آقای پروفسور 
«الهام تاریت»» د کتر «ذهنی کیلا پاچی» 

برخی از افراد پرودسور و عده‌ای نماینده مجلس و 


بعضی نیز نویسنده بودند وقتی نوبت به ما رسید آن شخص 


پر سید 
ها اتان خودنان را معرفی کش اسان 
چیست ؟ 
دوستم تیا اک دود LE‏ را فوت کرد» 
۹ ےه 
- « کمال بالیز» 


- شما؟ 
- «حسن جیمبریک» 
بدین ترئیب ما هم جزو افراد تشکیل دهنده 


کسی که در وا ٩‏ ۶ 
جمعیت خواهان ترقی تر کیه به وسیله توریسم شده بودیم. 
آن شخص دوباره به سخنانش ادامه داد: 
- حالا هثیت تشکیلاتی طبق خواسته شما و ثبت 
مجلس ما به طور علنی و رسمی در روزنامه‌های 
کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد شد. | کنون موقعیت 
ایجاب می‌نماید که از ميان خود فردی را به عنوان ریاست 
بعد از لحظه‌ای سکوت» همپمه افراد بلند شد. از 
کات و رذ نگا 
حر دات و رفتار و حتی نخاهپای حاصرین معلوم می‌شد 
م2 ۰ : ۷ ۶ ۳ : ۰ 
که همگی به نوبه خود ارزوی ربیس شدن را دارند. من نیز 
۳ م ر ۳ 
در آن حال از گرسنگی ضعف کردم. بنابراین رو به 
عم 
« کمال» کرده و گفتم: 
- پس چه زمانی شیرینی و یا نان برشته خواهیم 
خورد ؟ 
در آن حال شخصی چاق افزود: 


۵° کین که درو 

- )گر عالیجنابان موافقت فرمایند اینجانب پروفسور 
«علی سوآت» را برای ریاست جمعیت پیشنہاد می‌نمایم. 

بقیه افراد با نگاههای غضبنا کشان به آن مرد 
ا معلوم می‌شد از اینکه حقشان پایمال 
می کرد ناراحت هستند. هرچه بود بایستی رئیس را 
تشویق می کردند و سرانجام وقتی حیرت افراد برطرف 
ALS‏ یا تا لت رو تین زعی 
ره یکت کی بسن و E‏ 
و می‌خندید به نشویق حاصران پاسخ گفته و تعظیم کرد. 
در این حال که پروفسور از افراد تشکر می کرد « کمال» 
گفت: 

- یک لحظه صبر کنید قربان 

بعد افراد به سوی « کمال» پر کو رن 
ماندند. 

- قربان» اصلاً شبه‌ای در انتخاب جناب پروفسور 
«علی سوآت» به ریاست هيت و جمعیت وجود ندارد و از 


طرفی این انتخاب برای یکایک ما اعضای هثیت بسیار 


مغتنم نيز خواهد بود 

من به سوی پروفسور بر گشته و نگاهش کردم» 
هنوز لبانش از خنده باز بودند و حتی از شادی چنان مست 
شده بود که بزاق دهانش نیز بیرون می‌زد. کمال ادامه داد: 

-ولی تا آنجا که معلوم است جناب «علی 
سوآت» تنها استاد کرسی حقوق تشکیللات اساسی هستند 
وا کنون صدها دانشجو از اندیشه‌های هنورانه انان بپره‌هند 
کے که ارا ر وف مها ات خواهد گشت که 
جناب پروفسور از چنین وظیفه خطیری باز مانند و این در 
حقیفقت برای جمعیت ما عیب خواهد بود و فردا همه جا 
شایعه خواهد افکند که ايشان برای منفست حزب از تصدی 
شغل شریف تدریس دست کشیده‌اند 

پروفسور در برابر این سخن بسیار ناراحت شده بود 
و برای اینکه نمی‌توانست چیزی بیان کند تنها با به هم 
زدن دندانپای مصنوعیش حرفهایی را در پیش خود بیان 
می کر هنوز « کمال» آرام نگرفته و سخن می‌گفت: 


- علاوه بر این جناب پروفسور ریاست جمعیت 


۵ کسی که در دنیا .-. 


انکشاف علمی را نیز بر عهده دارند. 

به عیر از این مورد نامبرده ا کم چچ 
حقوقدانان بین‌المللی و انجمن تحقیقات حقوقی بین‌المللی 
را در تر کیه بر عهده گرفته‌اند. اما لازم به باد آوریست که 
ایشان با توجه به انسان دوستی و فدا کاریپایشان در جمعیت 
زیباسازی شهر نیز عصویت داشته و ریاست انجمن 
کودکان بی‌سرپرست رابر عهده دارند. پروفسور 
«علی سو ات » دیگر از خشم ی پریده شده بود. دیگر 
صدای بر هم خوردن دندانپایش نیز شنیده نمی‌شد. من از 
اینکه شاید او از عدم موفقیت شو که شود و فلج گردد» بیم 
نمودم. 

کمال بعد از شمردن نام انجمتها و تشکیلاتی که 
پروفسور در آن اما کن مسئولیتی داشت» ادامه داد: 

- می بینید که جناب پروفسور «علی سوآت» 
یکی از افراد فعال در زمینه تلاشهای اجتماعی است و 
چنانکه تون از او به عنوان دانشمندی مشپور یاد می‌برد 
در جہان نیز معروف هستند. من احساس می کنم ایشان با 


کسی که در دنیا... ۵۳ 


تمام این فعالیتہا فرصت سر خاراندن را ندارند» اما 
لطف بغرمائید و ریاست انجمن مارا بر عهده بگیرند 
بدون شک و تردید همه ما را مفتخر خواهند ساخت. 

افراد حاضر از ابنکه « کمال» فردی را که صد در 
صد به ریاست منصوب شده بود و اکنون به راحتی از 
شروی خلاص می‌شدند چنان تشویق کردند که گویا در 
آن سالن پانصد نفر حضور داشتند. چرا که حرفهای 
« کمال» راه را برای انتصاب بقیه افراد باز کرده بود. در 
آن حال پروفسور «علی سوآت» که از ناراحتی چون 
فردی پیر و حتی بیست سال بالاتر از سن حقیقی‌اش دیده 
می‌شد به زحمت خودش را از روی صندلی بلند کرد و بعد 
از توجهاتی که نسبت به وی شده بود تشکر کرد و گفت: 

اساسا از اینکه اینجانب را به عنوان ریاست قبول 
کرده بودید بسیار متشکرم ولی چنانکه واقف هستید به 
دلیل کثرت امور از این کار لطفاً مرا عفو بفرمائید. 

پروفسور چنان ناامید بر روی صندلی نشست که 


.2 ‌ 
انگار هیچ وقت امکان بلند شدنش وجود نداشت. مرد 


چاق دوباره پشت تریبون رفت و گفت: 

- در آن صورت اگر موافق باشید ریاست جمعیت 
را به جناب «جمال هیدرلی» توصیه نمانیم. 

پروفسور «علی سو آت» چنان ازرده شده بود که 
با بی اعتنایی گفت: 

- هر که را که دلتان می‌خواهد انتصاب کنید! 

ان ارک انا اک موه ها فا 
ناراحتیشان از گونه‌ها ی. برافروخته‌اشان مشخص بود ولی با 
اینحال دست از تشویق کردن نکشیدند. «جمال هیدرلی» 
برای پاسخگویی به ابراز لطف حاضران از جایش بلند شد 
تا تشکری بنماید که باز « کمال» از جایش بلند شده و 
فریاد زد: 

که بدهید نظری دارم که می‌خواهم ابراز 
نمایم! 

بار دیگر همه متوجه او شدند تا ببینند او دیگر چه 
اظباراتی دارد. 

- قربان «جمال هیدرلی» که قبول مسئولیت 


کسی که در دنیا ... 2 


می‌فرمایند تاش یه را تر ینمی کرت وا 
جای بسیار خوشوقتی است! . 

در این لحظه «جمال هیدرلی» که از شادی خودش 
اا روا و و کال لایور نک کرد وا 
نگرانی به حرفمایش گوش داد و سپس گفت: 

استغفرالله» ... برای من خدمت به جامعه وظیفه 
ات غل اتا 

« کمال» در جوابش افزود: 

- البته اگر سخن بنده را دلیل بر تملق و مدح 
گویی نشمارید باید بگویم که ایشان یکی از اعضای 
برجسته مجلس هستند. آرزو می کنم که ایشان ریاست 
جمعیت را برعهده بگیرند و چرا که این قبول زحمت 
برای ما بسیار مایه خوشوفتی و جهت روند فعالیتهای 
جمعیت نیز بسیار مثمرنمر خواهد بود. فقط تیا انا که 
میدانید به مناسبت و کالت ایشان در مجلس کشور وظایف 
تشریعی زیادی دارند و تباید این وظایف را از نظر دور 


داشت . 


«جمال هیدرلی» از جائیکه نشسته بود بلند شده و 
گفت: 

_ در زمان تعطیلی مجلس ... بنده بیکار هستم» بلی 
بیکار هستم ! 

با اينکه «جمال هیدرلی» سمی داشت او را قانع 
کند ولی صدای بلند « کمال» مانع از بیانات وی شد و 
گفت: 

- چنانکه ایشان خود اعتراف می‌نمایند در زمان 
تعطیلی مجلس بایستی به حوزه انتخابی خود رفته و با 
موکلین خود مذاکره کنند» شاید افرادیکه او را انتخاب 
کرده‌اند درد دلی یا مشکلی دارند. علاوه براین جناب 
«جمال هیدرلی» در کلوپ «رحاجت بابا» ریاست را بر 
عهده دارند. به غیر از این ریاست انجمن کلکسیونرهای 
پول آماتور کشور را چ عهده‌اشان گرفته و 
که ایشان چه اندازه وظایف خطیری را بر دوشهایشان 
گرفته‌اند و بار مسئولیت و خدمت به کشور را وظیفه 


خویش دانسته‌اند. با اینحال «جمال هیدرلی» افتضار ما 


کی که در دنیا... SY‏ 


و تفاس نا اس رت 
وظیفه مدیریت را بردوش می کشند و همچنین در انجمن 
توسعه زبان عربی نیز ... 

«جمال هیدرلی» به قدری عصبانی شده بود که 
ای ee‏ 
چشمان خشمناک او آتش کینه می‌بارید و اگر می‌توانست 
E‏ «کمال» را زنده زنده می‌جوید. « کمال» بعد از 
ی ییا ان تفن و ر کارا کی 

- می‌بینید که جناب «جمال هیدرلی» چندان 
وقت خدمت به جمعیت را پیدا نخواهد کو رار 
مسئولیت این جمعیت را بر عهده ایشان بگذاریم اصلاً 
انصاف نکرده‌ايم. خواهش بنده این است که شرایط 
عالیجناب را در نظر بگیرید! .. 

«جمال هیدرلی» ولی در برابر این سخنان تصمیم 
داشت مسئولیت ریاست جمعیت را بپدیرد» ولی سخنان 
باس که تا ان او ور ای ان وا 


بلی» حق با شماست هب 


۵۸ کسی که در دنیا.... 


- بلی امکان ندارد! 

- اقا حق دارند چنین خواسته‌ای داشته باشند . 

با اين سخنان « کمال» را مورد نشویق فرار داده و 
به ناچار «جمال هیدرلی» با ی نمام بر روی 
صندیش نشست و کت 

- چنانکه عالیجناب شمارا در جریان فعالیتہایم 
قرار دادند واقعاً سرم بسیار شلوغ است» لطفاً مرا از این کار 
معذور بدارید! 

این بار مرد چاق دوباره رسته کلام را در دست 
گرفت و گفت: 

- در این حال بنده با اجازه شما ریاست جمعیت را 
به جناب «جاهد آمجان» پیشنهاد می‌نمایم. 

در الک حاضنر ان هنور ار اینکه مورد نود هرد 
سای رار ی ارزو دو رم ان اسا هی کول 
ناچار 3 زدن را ادامه داده و در ميان صدای تشویق افر اد 
«جاهد آمجان» از جایش برخاست و در حالیکه با تعظیم 


خود تشکر می کرد تا سخن خوشی را آغاز نماید» باز 


کسی که در دسا ... ۵۹ 
۱ م2 
« کمال» بلند شده و گفت: 


اتف ان 

افراد حاصر که می‌دانستند بار دیگر « کمال» دسته 
نت اف خواهد داد و این مصیبت را نیز از مرحله 
بر کناری خواهد زد با تشویق خواستار صحبتهای « کمال» 
این را که لھا در ھر اغا ھی چان سے رات 
جمعیت برای سایرین باز می‌شد. 

- پفر مانید ! 

- بفرمانید. آقا بگذارید ایشان حرفشان را بزنند . 

. ما گوشمان با E‏ بغرمائید خواهش 
که 

- حعَیقتاً جناب «جاهد آمجان» از هر حیثی 
لیافت احراز ریاست جمعیت را دارند و صفات بر جسته 
ابخان شا زااذر این انتخاب مصمم‌تر می‌سازد. ا گر لطف 
پفرمایند و ریاست جمعیت را بپدیرند برای ما بسی مایه 
خوشوفتی است ... ۰ 

«جاهد آمجان» در جواب «کمال» گفت: 


- از توجه و لطف حصرتمالی بسیار سپاسگزارم ۳ 

- اما ... چنانکه میدانیم جناب «جاهد آمجان» 
مسئولیت سرپرستی روزنامه بزرگ و مشپوری را بر عهده 
دارند و در حقیقت سردبیر آن می‌باشند. «جاهد آمجان» 
که ا رق و ی ۰ کشت 

- باشد» چه مانعی دارد ... من راضی هستم که 
ریاست را نیز بر عهده بگیرم ... باشد قبول می‌کنم! ... 

کمال با سماجت نمام در جوابش رو به حاصرین 
کش مت 

- اجازه بدهید قربان! بايد توجه داشته باشید که 
امروزه نقش رسانه‌های گروهی در دفاع از آرمانها و اهداف 
عالیه کشور و جلوگیری از سمپاشیهای مار ممالک 
گم کر و وار اال فرهنگ ما هم از داخل و هم 
از خارج مورد تجاوز قرار گرفته و بایستی روزنامه‌ها با درج 
مطالب و مقالات تاثیر گذار از این خطر کشور و نسل آینده 
ور ھکار جات یه و این در فت و ا 
شماست. البته ما ميدانيم که کسی در نگارش و تحریر به 


77777777 
پای سما نمی‌رسد. 

- عیبی ندارد جناب. من به رت کار عادت 
دارم. هم E‏ می کنم و هم می‌نوانم پست ریاست را 
ق بگیرم 7 

اما هنوز « کمال» خاموش نمی‌شد و با صدای 
بلندی افزود: 

اما سما فربان بایستی به خودنان برسید. شما 
که ریاست هئیت مدیره سازمان آب» شر کت سبامی 
هواپیمایی تر ک و اداره نظارت بر امور بازر کانی را بر عهده 
دارید با کسب این ریاست اصلاً وقت برای رسید گی به 
امورات شخصی بخواهید یافت. 

پای چپ «جاهد آمجان» از خشم چنان می‌لرزید 
که رازن ارو هی کوتسا ور هر د 
پانصه بار لرزش را نشان می‌داد. با نوک انگشتانش بر 
روی میز می کویید. « کمال» بازهم از کارها و مسئولیتبای 
متنوع «جاهد آمجان» در اتحادیه روزنامه‌نگاران» اتحادیه 


ید ۳ 72 ۳9 
چاپ و نشریات بین‌المللی و ... سخن گفت و آنا را 


انشاء کرد. سپس ادامه داد که: 

اک کو و مرف دون 
جناب «جاهد آمجان» بگذاریم واقعاً در حق ایشان بی 
انصافی نموده‌ايم ... دوستان عزیز و حاضران محترم مگر ما 
حق چن ظلمی را داریم که فردی را زیر بار مشغله زیاد از 
پای در اوریم ؟ بنابراین با عنایت به اصول یاد شده جناب 
«جاهد آمجان» مسلماً خودشان چنین مسئولیتی را 
نخواهند پذیرفت. ولی توصیه می‌نمایم که جناب خودشان 
تصمیم نہایی را ر ولی من در اینجا به نام خود و 
جمعیت باور بفرمائید ارزوی اعطای چنین وظیفه‌ای را به 
حضرتشان مناسب میدانم.» 

«جاهد آمجان» که از فرط خشم در مبل رن 
کز بود و نمی‌دانست چه عکس‌العملی از خود نشان دهد و 
بدون آنکه از جایش بلند شود با صدای بلندی گفت: 

_ نه خیر» اصلاً قبول نخواهم کرد با 

مرد چاق باز پشت میز رفت و گفت: 

تفآ ورف کر انان ام ارق 


کی کرو دنر ۵ ۳۵۳ سضحض۳<۳<۳< سس 
چنین مسئولیتی نات وی کری اس تزا سا 
می‌نمایم. 

کل انش لین وه زر کات 

- اجازه بدهید» عالیجنابان. این دوست ما سخنی 
دارند .. 

س | ا ا ی کا ار 
e‏ ۳ 77 
است » گفتم: 

- من که او را نمی‌شناسم ... 

- خوب عیبی ندارد. € جیزی بگو له 

«شکری ایر گین» به پیشنہاد مرد چاق از جایش 
پلند شده و از حاضران تشکر کرد و در برابر تشویق‌های 
آنها از ته قلب می‌خندید. من که هنوز هاج و واج مانده 
بودم یکمرتبه سوزن را در باسن خود احساس کردم. 
«کمال» آن را فرو کرده بود تا من مجبور شوم از جایم 
برخیزم. من که عذاب سوزن «هین ...» گفتم. یکمرتبه 
« کمال» فریاد زد: 


- آقایان اجازه بدهید. ایشان سخنی دارند! 

من که سراپا ایستاده بودم نمی‌دانستم جه چیزی 
بگویم. یکمرتبه به یادم آمد که چند روز قبل در صفحه 
حوادث روزنامه در مورد ازداوج «شکری ایر گین» با 
دختری کو ۳ از دختر خودش مطالبی را خوانده بودم. 
بنابراین تصمیم کر در این مورد حرفی بزنم. 

- جناب «شکری ایر گین» تصور می کنم که شما 
در بین ما از همه مسن‌تر هستید و بنابراین در سایه همین 
کمولت سن از همه ما باتجربه‌تر می‌باشید. بر طبق همین 
تصور من احساس می کنم جناب «اير گین» بسیار لايق 
برای پست ریاست جمعیت هستند ولی #نا انا که 
همه‌امان ميدانیم ایشان تازه ازدواج کرده‌اند و من در اینجا 
فرصت را مناسب دیده و ازدواج ایشان را با د.ختری بسیار 
جوان که واقعاً مناسب حضرت «شکری ایر گین» می‌باشد 
تبریک عرض نموده و توصیه خواهم کرد که ایشان بیشتر 
مواظب سلامتی خویش باشند. با توجه به اينکه ا کنون 
جناب ایر گین» ماه عسل خود را می گذرانند فکر می‌کنم 


احراز چنین مسئولیتی برایشان بسیار نامناسب و وقت گیر 
باشد. چنین استنباط می کنم که اکنون فرصت سر خاراندن 
را ندارند و اکنون که در بین ما حضور یافته‌اند واقعاً مایه 
مسرت خاطری ماست و ... 

«شکری ایر گین» از شنیدن اين سخن جنان 
خودش را باخته بود که با صدای لرزان و بغض آلودش 
گفت: 

- من نمی‌خواهم» من ریاست و غیره نمی‌خواهم! ... 

کی را رای عراز بیست ویات ا 
می کردند « کمال» با همان تا کتیک خود آنہا را از مرحله 
انتخاب بیرون می کرد و بدین ترتیب شادی لحظه‌ای همگی 
آنہا را به تلخکامی مبدل می‌ساخت. « کمال» تصمیم 
گرفته توق که ان تست راشرای. ان دو ریق ارده 
آنہائیکه فرصت انتخاب را از دست داده بودند وقتی 
«کمال» دیگری را مورد انپام فرار میداد با نہایت رصایت 
حرفهای او را تائید می کردند. و آنهائیکه هنوز اسمشان 


م 
خوانده نشده و بيشنپاد نگردیده بود برای اینکه نوبت به 


۹ کسی که در دنیا... 


آنپا برسد سریعتر از هر لحظه به تشویق « کمال» 
می‌پرداختند. برای احراز پست ریاست تنها من و «کمال» 
و مرد چاق و پیرمردی باقی مانده بود. آن مرد پزشک 
و استاد دانشگاه بود. « کمال» با برشمردن پست‌ها و 
مسئولیتهای پیرمرد او را نیز به راحتی از صحنه خارج 
کرد. نوبت به مرد چاق رسید که برای ریاست جمعیت 
خویشتن را معرفی کرد. 

- « کمال» هرقدر سعی کرد او را با توضیحات 
خودش از میدان بیرون بفرستد ولی مرد چاق با 
سماجت تمام گفت: 

- باشد» من هرچه باشد می‌توانم این کار را نیز 
ا 

از اینکه حضرتعالی در کنار بقیه مسئولیتهایتان 
چنین امر خطیری را تولف فر ها تد دشان از قدا کاری 
شماست و من در اینجا به نوبه خود شما را تقدیر می‌نمایم. 

مرد چاق با صدای بلندی فریاد می‌زد: 


بای فد کار انست .. باز هم توضیحی داری که 


کسی ەدر دتا ا ل 
بگویی؟ 

دیگر کار از نظم و ترتیب خارج شده بود و اکنون 
کرای اضرا رسک عفر ھا تک نای کدوک 
«کمال» اصلاً خودش را نمی‌باخت و با خونسردی تمام و 
نزا کت ادب حرف می‌زد: 

- نه خیر قربان» اگر شما ریاست را نیز بخواهید ما 
به شما چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. چونکه میدانیم که شما 
برحسب احساس وظیفه و فدا کاری چنین پستی را 
می‌خواهید . 

- بابا من قبول می کنم شما چه می گوئید ؟ 

نه امکان ندارد قربان . شما یخی را 
اا اعا باشید ما نظر مساعدی نداریم. 

مرد چاق یکمرتبه از کوره در رفت و گفت: 

اصلاً به تو چه مرد ک! ... 

ولی هنوز « کمال» با جدیت نمام شمرده شمرده 
سخن می گفت: 

_ هرچه باشد من وظیفه دارم که از شما حمایت 


1۸ کسی که در دنیا ... 
نیاز دارد. ما میدانیم کف شا ار رزوی اخماش ها کار 
سعی دارید این وظیفه را بر دوش بکشیه ولی متاسفم 
فربان. 
ص ص 

- خدایا این مرد چه می گوید ؟ ... گویا خودمان را 
با بلا روبرو کردم. اصلاً آقا به توچه من زیاد کار می‌کنم یا 
کەو رقت هن اه و 

- نه خیر... من رقیب نیستم. حقیقتاً در کشور 
اراک زین ان هه یاه‌ 
حضرتعالی به این مسئولیتپا دست نمی‌یابند و اصلاً شناخته 
نمی‌شوند. شما به خاطر اینکه از ما ناراحت شده‌اید سعی 
دز کور فطایشن حطر ق ع که اتخطار مسا ا 
ف کی 

آن مرد از خشم چون دیوانه‌ها شده بود. 


-الاغ به نوجه الا ؟ 


کسی که در دنیا ... ۱۹ 


در برابر این وا کنش و بقیه نیز طرفدار « کمال» 
شده و فریاد بر آوردند که 

- بلی» امکان ندارد که شما رئیس بشوید . 

پیرمردی در آن میان به «کمال» گفت: 

- به غیر از شما دونفر کسی نمانده که این پست را 
اون ان 

دوا وان ا د 
فریاد کشیدند: 

- حالا معلوم شد ... دست بردارید ... آرزوی ایشان 
ات ود 

« کمال» بلافاصله اعتراض کرد. 

- من قطعاً تبول نم یکنم آقایان! خواهش می کنم 
بیپوده اصرار نکنید! ... من در پیش شما افراد محترم و 
گرا تشر می‌نوانم رات این را به خود بدهم که 
خودم را ریاست این جمعپت بدانم. اصلاً امکان ندارد. من 
نه شخصیت و نه لیاقت این کار دارم» لطفاً ايشان را انتخاب 


۳ 


۷/۰ کسی که در دیا ... 


« کمال» به من اشاره کرده بود و الا بایستی من 
صحبت می کردم. 

د امکان ارد زب نا اشک سن خد مکار شم هستم 
ولی اصلاً نه وفت آن را دارم و نه امکانات مساعدت 
مین کد که این وف را برعتهده بکرم ماپا رده 
در آنجا برای انتصاب ریاست جمعیت وقت سپری شده و 
جرو بحث در جریان بود. 

- خوب چه می‌شود» پس حالا چه بکنیم ؟ 

یکی از اسان وت 

کر نر شده است» بهتر این خواهد بود که در 
این مورد در جلسه‌ای دیگر بحث بکنیم. تا آن زمان در مورد 
انتصات ریاست مي‌انديشیم. بپتر است حالا به بوفه برویم. 

در حالیکه وارد بوفه مجلل آن سالن می‌شدیم مرد 
چاق به « کمال» گفت" 

- پسرم بگو ببینم اصلاً شما کیستید ؟ 


کی که در دیا ... ۷۱ 


۳ 


سے ۰ 


ما کسی نیستیم قربان» فقط یک هم‌وطن هستیم و 


چه هم وطنی ؟ 5 

کا و ا می آمد» همگی 
یکمرنبه پرسیدند: 

مها بعد اوه و 

- به چه حرفه‌ای مشغولید ؟ 

- شما را چه کسی به اینجا دعوت کرد ؟ 

« کمال» با خونسردی جواب داد: 

- اجازه بدهید تا توصیح بدهم. من به اتفای دوستم 
دنبال کاری بودیم» از همه سراع کرت که کار پیدا 
کنیم... ولی متأسفانه به آرزویمان نرسیدیم. وقتی درب 
اینجا را باز دیدیم وارد اینجا شدیم و بله شما نیز اسامی ما 
را جزو اعضای این جمعیت فيد کردید و حالا این چنین 
شد که می‌بینید .. 

آنہا به قدری عصبانی شده بودند که با تمام خشم 


۷۲ کسی که در دنیا .. 


به سویمان هجوم آوردند. 

اغتشاش ایساد کن‌ها» پست فطرنپا ... 

_ شورشی‌اند آقا . 

- خائن کشورند! . 

E as 
ی‎ 

ترو گمشوید! 

COTE‏ پلیسی راخبر کنم! 

ی فرار کنند؛ بگیریدشان» به پلیس اطلاع 
بدهید .. 

- تلفن می کنم | 

بالاخره با هزار زحمت خودمان را از دست آنها 
رها ساخته و به پله‌ها فرار کردیم «کسال» کش هو 
گفت: 

یازا سا 

به خیابان رسیدیم و وارد ازدحام خیابان و جمعیت 


شده و خودمان را از آنعا دور ساختیم. دیروقفت بود و 


کسی که در دیا :.. ۷۳ 


چراعهای خیابان روشن بودند. من به قدری خوشحال بودم 
و می‌خندیدم که چشمانم پراشک شده بود. رو به « کمال» 
کرده و گفتم: 

اک کر دام هی سک جر 
می‌شد که اجازه میدادی یکی از آنها رنیس می‌شد و ماهم 
در بوفه شکمی از عزا در می آوردیم. 

- بس کن توهم ... مگر اين همه تفریح ارزش غذا 
را نداشت ؟! ... 

اسای ان توت 

بازدنیا برک و بزر کر دوکر پاهایم ار 
کرت کر زان خر کے ات واا هر کسی درا 
جایی و امیدی نداشته باشد جہان برایش چون جایی بی 


انتها به نظر می‌رسد ۳ 


کنگره بین‌المللی پزشکان جراح آن سال در شهر 
«لاب لیر کس» برپا شده بود. تمام پزشکان جہان به 
دق د اكوا ا و و کرو 
هر زمان دیگر شلوغ بود و علاوه بر آن معروفترین و 
شاخص‌ترین جراحان جهان در این کنگره شر کت جسته 
بودند. این کنگره گرچه به اندازه مسابقه فوتبال و یا 
حصور ستاره سینمایی در میان طرفدارانش و با نماشای 


مدل لباسی و یا چیزی اهمیت نیافته بود ولی با این حال 


کنگره جراحان ۷۵ 


کا کل ان ا بر تمام آنتن‌های خبری 
آڑانسہای خب ر گزاری رفته بود. از ۲۳ کشور جهان 
جرا ان رر اندوخهای عام کرد را کر نان کنگره 
به منص ظہور می گذاشتند. در میان اینہا جراحانی وجود 
داشت که تمام اعضای وجودی انسان را چون اسباب 
ساعت از جای درمی‌آوردند و دوباره به هم مرتبط 
می‌ساختند. ا کنون به همین جهت تمام روزنامه‌های جہانی 
واف تسوا ای ک کرو امش هه 
ات اما انم ری کار ها تفای 
مدها و لباسپا» شامپوها» مسابمات ورزشی و 
جتایات وحشتناک به چاپ صیرسید. 

اولین روز کنگره با برپایی مراسمی افتتاح شد. 
دومین روز هم با سخنرانیهای عمومی به پایان رسید. 
شوش زوز ا کاهتا و اطلاعات پزشکان مطرح گردید. 
جراح معروف آمریکایی د کتر «سی. کلیس من»۱ به 


1- Dr. ۰ 0 


٩‏ کنگره جراحان 
همراه شخصی به پشت تریبون رفت. روزنامه‌نگاران و 
عکاسان مجلات و رسانه‌های گروهی مدام عکس 
می‌انداختند و قلم‌فرسایی می کردند. گوشیہای مخصوصی 
که بر گوش دکتران مستمم قرار گرفته بود آنها را در 
روی صندلیهای راحتشان خوش قیافه نشان میداد. انپا نه 
تنا با دو چشم بلکه با چہارچشم و گوش حرفهای د کتر 
کققی کیک EAN‏ 
خود 

_ دوستان و همکاران ارجمند! در دهمین کنگره 
متعشکله» از عمل جراحی خودم که در طول سی و پنج 
سال خدمتم بی‌سابقه بود سخن خواهم ان 7۳ چنانکه 
حضار محترم واقف هستند» این عمل استثنائی تا کنون در 
هیچ کشوری انجام نگرفته است. عمل انجام یافته من در 
مورد تغییر دادن اثر انگشت انسان است. ما در تاریخ 
پزشکی و حتی ادبیات با چنین واقعه‌ای روبرو نشده‌ايم. 
هراد یازا نان کی شمان و 


نشانه‌ها به چشم خواهد خورد. بدین خاطر نمام 


کنگره حراحان ۷۷ 


جنایت‌گاران» گانگسترها و دزدان به راحتی توسط پلیس 
شناسائی میشوند و جنایات و یا تبهکاری آنها آشکار 
می گردد. 

من در آخرین آزمایشات خودم موفق شدم این اثر 
و خطرط انگشت انسان را تغییر دهم. این شخصی را که در 
کنارم مشاهده می‌فرمانید» یکی از سرشناس‌ترین 
کار گران تلقیح مصنوعی و درحقیقت ا ان 
می‌باشد که به «توماس» معروف است. اسم دیگرش 
«جک» چانه خردکن است. سابقه ایشان در اداره فدرال و 
و | کات جن اوه سال تعقیت و جستجوی 
پلیس آمریکابه هدر رفته است و بعد از این مدت هنوز 
استا نها سس حات خط را کاس فا وت کر 
سازند. جرا که در هر دزدی ا از کته اش 
اکت اتاق راش با جارس وک ان 
خرد کن را تغییر میدهم. باور کنید که تنییردادن اثر و 
NE CIBE‏ ات Sg Cals‏ 


۷۸ کنگره جرا حان 


سود آور می‌باشد. پیش خود تصور کنید که وفتی در این 
عمل با دو سارق مسلح گاوصندوق تور گنز در سهم 
دردیش شریک میشوید چه عایداتی برایتان نصیب میشود. 
شک اه و امد اند کی ات | کین وان غیت نا 
کمک تصاویر این عمل را برایتان توضیح خواهم داد. 

پزشکان شر کت کننده در کنگره با پایان یافتن 
سخنرانی جراح آمریکایی او را به عنوان کار آمدترین و 
تفت و کت انات کردا جراح انگلیسی که 
از پشت حاصرین از جایش برخاست» نظر حاصرین را با 
یا ر او ی رو ر 
«بی. لینز»" بود. او به همراه شخص دیگری به پشت 
تریبون رفت و جنین به سخنان خود ادامه داد: 

- خوب دوستان عزیز! من در اینجا از موصوع 
جنگ عملیاتی جالب توجہی که در تاریخ پزشکی ثبت 
گردیده سخن خواهم گفت. این فرد را که در کنارم 


1- Mr. ۰ Leanes 


کنگره جراخان .... . . . . . . . . . ۷٩  .‏ 
شا هدشن که کزان وا و ایم کاو 
جپانی دوم به تنهایی بیست و شش سرباز دشمن را در 
یک لحظه از تنفس کردن باز داشت. این مرد همان 
فهرهان ا این سانکسا انشا 
تابود ساخته بود توسط فردی خائن و طرفدار دشمن مورد 
ضربه قرار گرفته و سرش از بدنش ا کرد دد من به 
طربقه آزمایشات زیاد به معحونی دست بافته بودم که 
توسط همان دارو سر جدا شده این قمرمان را مثل سابق به 
بدن وی متصل ساختم. بعد از آن اگر خمپاره سل است 
توپ هم به سر این قپرمان برمی‌خورد کارساز نبود. | کنون 
واو شک کی سا خی واک ا عون ر 
برایتان روشن خواهم نمود. 
دکترهای مستمم که از حیرت چشمانشان 
بازمانده‌بود وا ق در دهان گرفته بودند با درک 


ت 2-۹ کی 
این وافعست که مىجونانگليسى کار تار ود ان جراچ را به 


2- Mattew 


ا کنگره جراحان 
عنوان کار آمدترین‌و باتجربه‌ترین د کتر کنگره‌شناختند. 

بالاخره هر روز پزشکان مختلفی از سراسر دنیا 
کارآئی و ابتکارات خودشان را معرفی می‌ساختند و هر 
روز یکی بر دیگری چیره می گشت. سرانجام جراح 
آلمانی وارد میدان شد و در پشت تریبون سخنرانی چنین 
بیان کرد. 

کیان وا اد مس زود ماما کاتسا 
نمی‌ميرند. مثلاً کسی که به علت سکته قلبی جان می‌بازد؛ 
وکر فل درد نمی‌خورد اما بقيه اعصا و جوارح وی 
سالم می‌باشند و مشثمرئمر هستند. بیماری که از ورم 
شش‌ها و به علت سل کشته میشود تنها جگرسفید وی 
ناسالم و قابل استفاده نمی‌باشد. جگری و یا قلبی و حتی 
واف که ان اسان را کار و و 
افرص تن الو کته ماهس یاه تا سا 
ندیده‌ام. من اجساد را کالبد شکافی کرده و ارگانهای 
سالم آنها را در آورده و با اتصال به همدیگر انسانی دیگر 


را پدید آوردم. اسان 


د کتر آلمانی در آن لحظه جوانی بسیار تنومند را 
نشان داد و افرود: 

- رانهای این جوان را از جسد انسانی که به علت 
آپاندیسیت مرده بود تهیه کردم» بدنش را از وجود کسی 
که به علت قانقاریای دستش مرده بود بدست آوردم. 
سرش را نیز از بیمار سل تمیه نموده و به هم متصل 
وا اه ھن نی چان از یدن لای کر ته هد 


است. 
KE . | ۰ 11 €‏ 
اگر فردای ان روز جراح ژاپنی عمل حیرت‌انگیز 
1 ۰ ۰ ۰ ا 
«گونتر»" به علت جمم آوری اعضا مختلف مرد گان 
جهت ایجاد انسانی تنومند و سالم به عنوان بمترین پدیده 

ع مت 

پزشکی شناخته میشهو او در کنگره موفقیت خویش را به 


نبوت می‌رسانید ولی پزشک ژاپنی آقای «هیمی شیاما»' 


1- Dr. Gunther 


2- Himi SHiyama 


۸۲ کنگره جراحان 


وقتی به همراه شخصی پشت میز سخنرانی رفت همه 
انتظارات تغییر یافتند. د کتر ژاپنی توضیح داد که: 

-اين مرد ژاپنی به علت صاف بودن پاهایش در 
جنگ دوم جهانی به خدمت سربازی گرفته نشد» به همین 
خاطر این مرد دچار اختلالات روحی و روانی گردید و 
همیشه از عدم امکان شرکت در جنگ رنج می‌برد. 
بالاخره نتوانست خودش را کنترل کند و به رسم اجدادش 
با متیر اران حوه کی رها کر کرد و 
روده‌هایش را بر زمین ریخت... 

و بود. تمام پزشکان در مراحل 
شناسائی فعالیت‌هایشان سمی داشتند عملیاتی را توضیح 
بدهند که نسبت به عمل بقیه پزشکان تازه‌تر و بدیع و 
ابتکاری باشد. تنها از میان آنها د کتری خود را به کناری 
کشیده بود و ساکت به بقیه تماشا می کرد. به غير از وی 
تمام پزشکان سخنرانی کرده بودند. رئیس کنگره گفت: 

ت اقا کفر اعمان تذارته. که در انسیا 


و ار ۲ 
E 0‏ 


تا آن زمان که جراح ساکت مانده بود لب به 
سکن ناز کرد وما ای نوی کشت 

را داو ولیت قات چیه بار کر در این 
کنگره عظیم نمی‌باشد. یعنی چندان جالب توجه نیست 
وی نج 

صداها مها در کگ و شم 

ی بش6 و ا 

اما آفای د کتر باند بدانید کسان. که در این 
کنگره شر کت جسته‌اند باید سخترانی بکنند. 

جراح ساکت به ناچار پشت میز سخنرانی رفت: 

- خوب» حالا که مایل هستید من هم سخنرانی 
خودم را با توضیح عملی شروع می‌کنم. من عمل 
کوچک و اند کی انجام دادم! عمل لوزنین... همه 
شر کت کنند گان از این سخن خنده‌شان گرفت. حال که 
همه از عمل جراحیهای 5 خارق‌العاده بودند 
صحبت م یکردند این دکتر از یک عملی کوچک و 
مختصر سخن می گفت. آیا لزومی داشت عمل اند کی که 


۸ کنگره حراحان 


این مرد اقدام کرده بود در آنجا باز گو شود ؟ 
دکتر در حال نطق از آن همه حقارت و خنده 
حاضران ناراحت شده و با عصبانیت فریاد زد: 
EE E‏ 
زدم درحقیقت از روی تواصع بود. دیگر نمی‌توانم در برابر 
تمسخر شما تحمل کنم. بنابراین چندان هم تصور نکنید 
که عمل انجام شده من کوچک و مختصر است... 
ات نان کته هرت و 
- مگر عمل کرچک هم شد عمل ؟ 
-والله من که اصلا برای چنین عملبایی دست 
نمی‌بازم... 
- هر جراحی از گفتن چنین عملی خجالت 
نبا داش وی کی 
اما من این عمل اند کی را که بر روی شخص 
انجام داده‌ام می‌دانید چکارهایی را انجام میدهد ؟ 


- خواه این فرد دبیر کل سازمان ملل متحد باشد 


کنگره جراحان ۸۵ 


مگر جه کار از دستش پرمی‌آید ؟... عمل اند ک» 
مختصر است ۱۳ فقط همین .۰۰ 

مرد سخنران که صورتش از خشم برافروخته شده 

۳ ِ ۳ E 4° و‎ ۰ - ۳۹ ۳ 

بود طرمثل بوقلمون گردنش نیز سرخ میشد» فریاد زد: 
انجام داده‌ام آقایان... 

اعضای شر کت کننده نیز خنده‌اشان را شدیدتر 
کردند: 


اقا وف امک زر تا کنا ار 


کارمند و یا سرباز نظامی» همه‌اشان یکی است... 

سخنران افرود: 

- بلی» اما آقایان در آن زمان هنوز قانون کنترل 
مطبوعات تصویب نشده بود. روزنامه‌نگار نمی‌توانست زبان 
باز کند. در آن زمان من دستم را از نقطه‌ای دیگر وارد 
بدن روزنامه‌نگار کردم و مجبور شدم که لوزه‌های او را 
در آورم. 

اعضاء شر کت کننده از شنیدن این سخن که تا 


A۹‏ کنگره جراحان 


ای ی کی ا ا ار 
جای تمسخره تمجید از چشم و گوش شنوند گان پیدا بود. 
همه او را تشویق می کردند. بهترین و کار آمدترین د کتر 
جراح این کنگره بین المللی که عمل لوزه انجام داده بود 
به عنوان عضو برجسته انتخاب شد. چرا که لحن و سخن 
روزنامه‌نگار را تحت کنترل در آورده بود. 


# اد د 


فردی با وقار و متانت که نمی‌شناختم در آستانه در 
با پرونده‌ای در بغل ایستاده بود. بالاخره با ادب وارد اتاق 
ی کت 

- خیلی معذرت می‌خواهم قربان» من مخلص شما 
«ساراچلی» از هثیت پیران و بازنشتگان هستم. شاید شما 
شنیده باشید که به کلانتری محل» کمیسری تازه 
انتخاب کرده‌اند. 

شنیده بودم. چند روز بود که همه از این موصوع 
صحبت می کردند. کمیسری که در هیچیک از کلانتریها 
کاری برایش پیدا نشده و به علت تکیه‌اش به تنبیه و زور 
اکنون او را به کلانتری محل ما انتصاب نموده بودند. همه 


AY 


AA‏ مرد بدون جافو امکان ندارد 


روی چه احساسی بود که به مرد گفتم: 

- نه خیر» من نشنیده‌ام ۳ 

- قربان اما باید دانسته باشید که او کمیسری است 
کارت زا وک فا ا کم ل کون 
خود را خدا میداند» هرجا میرود آنجا را به آتش م یکشد» 
همه از او دست و پای سالمی ندارند و هیچکس از ظلمش 
در امان ئیست. حتی به یک نفر که تنها طعنه‌ای به او زده 
بود شنیده‌ام که هیجده ما انب انش اه ات ریک 
چنین کمیسری هم پیدا می‌شود آقا؟ .. 

به هرحال چون خودم مأمور بودم این امر برایم قابل 
بول نمی آمد. بنابراین گفتم ؟ 

- ساحت مامنور است آقاء چنین افتراهایی 
ھی 0 

اما قربان باید بدانید که محل ما نیز چون آب 
پا کی تمیز و زلال است. هیچکس به کار کسی دخالت 
نمی کند. سالپاست که در محله ما اختلافی و با واقعه‌ای 
پدید نیامده است. ولی اکنون به علت اینکه از این کمیسر 


مرد بدون چافو امکان ندارد ۸۹ 


ناراحتی داریم طوماری نوشته‌ایم که خدمتتان تقدیم می‌دارم. 
بقیه دوستان در سایر کوچه‌ها و محله‌های اطراف تحت 
استحفاظ خانه را می زنند و استشهاد می گیرند. تصمیم 
داریم نمام نامه‌ها و طومارها را به هم پیوسته و به وزير کشور 
بفرستیم. امصاء و طومار به صدها متر می‌رسد قربان .. 
| کنون بفرمائید این تقاضای ماست با هفتاد و دو امضاء .. 
لطفاً شما نیز امضاء بفرمائید .. 

دیگر نمی‌دانستم چه بکنم» به ناچار انديشیدم که 
اگر امضاء نکنم حتماً به من ترسو خواهند گفت ... اما 
که ؟ من ترسو هستم ؟ بلافاصله تقاضا را گرفته و زیرش را 
امضاء کردم. ولی در این فکر بودم که حتماً بلایی از این 
بابت به سرم خواهد آمد ولی دیگر کار از کار گذشته بود 
و امضایم را بر روی کاغذ ثبت نموده بودم. اما باید اعتراف 
کنم که هم به امضای اصلیام شباهت داشت و هم نداشت 
اکر کاس ات کا غار دوا کر مر نتا 
نادرست دیدم امضای خودم را انکار می کنم. 


۹۰ مرد بدون جافو ابکان بدا رد 


تیار ها رای کی را رها کردم و راسا 
فا رای ان راان یگرب آنا شت کو اله ترا 
صرف شام حاضر می‌شدم در بیرون و داخل کوچه صدای 
فریاد زنی را شنیدم واز جایم پریدم. یک دفعه متوجه 
گردیدم که در مغابل خانه ما دو مرد تنومند به آرامی 2 
کار اویل مخفی می‌شوند. و می‌خواهند آن زن را 
بدردند ... در پیش خودم گفتم مگر در مر کز شہر چنین 
رذالتی به وقوع می‌پیوندد ؟ همینکه آن دو مرد مرا دیدند 
یکی از آنها فرار کرد وم‌دست آن یکی‌را گرفتم. السته 
تصور نکنید که احمق هستم و یا شجاعتی ندارم و شاید 
اینگونه برداشت کنید که بسیار جسور بودم که اینکار را 
ا ان مار کزس کر از 
من بود. از طرفی بسیار لاغىر اندام بود. مثل سوزن 
باریکی که در میان دو انگشت خیس لیز می خود یکی 
دوبار تکان خورد ولی نتوانست از چنگم فرار کند. آن زن 
گفت: 


رحمی شده‌ام ِِ 


مرد بدون جافو امکان ندارد ۹۱ 


در زیر نور چراغ اتومبیل چاقویی را در دست آن 
مرد دیدم. 

- زود باش به کلانتری برو مرد ک پست فطرت! 

وم 0 E E‏ و ارات تا 
بودم که یکمرتبه عقلم سرجایش آمد. چرا که آن کمیسر 
طبق اظہارات مردم نه تنپا مجرم بلکه شا کی را نیز به زیر 
کی رفت و ھر کسی کک مان گی می کرد آنها را 
نیز قاطی آن دو می‌نمود و زیر باطوم له و لورده می کرد. 
اگر آن زن زخمی نبود مسلماً آن مرد را با دو سیلی از پای 
در می آوردم ولی چاره‌ای نبود بایستی به زن کمک 
TE‏ 

اما یمد تصمیم گرفتم به کلانتری بریم. هر سه 
نفرمان به کلانتری رفتیم و به پیش کمیسر مراجعه کرده و 
با ترس و لرز در برابرش ايستاديم ... آن مرد به قدری لاغر 
بود که اگر از گردنش می گرفتی مسلماً جانش از بدنش 
خارج می‌شد. دارای سری ê‏ و اندامی نحیف بود. 
واقعاً به فیل شبیه بود تا به یک انسان معمولی ... 


۲ مرد بدون چافو امکان ندارد 


ماجرا را به کمیسر توضیح دادم. او روبه متهم کرد 
و 

- حفقیقت را فی کو 

- نه خیر آقای کمیسر» من کی این چنین خطایی 
کرده‌ام که این بار دوم باشد ؟ من در راه خودم می‌رفتم که 
این آقا مرا گرفت و اینجا آورد. 

از لپجه‌اش معلوم می‌شد که از اهالی شهرهای 
ال آفت رباع ایس کسی کات 

- زیاد حرف نزن و چاقو را بده ... 

- چه چاقونی قربان ؟ من چاقو ندارم. استغفراله من 
که چاق و کش نیستم ... 

مأموران نیز از جیبهای او چاقو را نیافتند. اماهنوز 
غلاف چاقو در کمربندش وجود داشت. کمیسر آن را در 
دست گرفته و گفت: 


کر ر 
ان مرد بدون هیچ ترسی و با خونسردی گفت: 
_ غلاف قربان .. 


مرد بدون جاقو امکان ندا رد ۹۳ 


م 
- چه گفتی! 
و 


_ غلاگ ... ۳ 


البته که نداشتم قربان ... چرا که اصلاً نیازی به 
چافو ندارم. 

کمیسر رفته رفته عصبانی‌تر می‌شد. 

ا ا ۱ 
- گفتم که قربان! غلاف است. 
- ببین چه می گویم! تو دیگر مرا عصبانی می کنی» 


م2 0 0 ۰ ۹ ى 
اگر عصبانی بشوم میدانی چه می‌شود .. گفتم این 
9 


- گفتم که قربان» خودتان می‌بینید غلاف است .. 
به خدا قسم من فقط آن را به تشبث پیش خودم 
نگهداشتهام. به پیرو به پیغمبر این غلاف است. دیگر چه 
می‌خواهی اعتراف کنم... 

می از اتک ان رورا ات کر کر وت ری 
آورده بودم احساس پشیمانی می کردم. معلوم بود که کسی 
او را سالم از آنجا بیرون نمی‌فرستاد. 


۹ مرد ندون جاقو امعان بدا رد 


ار فک ا ت ق 

یی فشک 

غلط می کنی پدر سوخته .. 

- چه کار کنم من اینطور هستم قربان ... اصلاً به 
تشر رات بش کر تاره ماس 
غلاف ببندم ؟ ۱ 

چشمان کمیسر دیگر پر از خون شده و از 
عصبانیت دستانش می‌لرزید. واقعاً انسان صبوری بود که 
هنوز در برابر دروغگویی مرد صبر می کرد. 

- خوب چاقوی این غلاف کجاست ؟ 

من که گفتم چاقویی همراه نداشتم ... 

- گفتم که مرا به مسخره نگیر» گفتم چاقو 
کجاست ؟ 

این بار با خشم سخن خود را بیان کرده بود. 

ھن جج چافویی ندارم. باور کنید» اصلاً غلاف 
خالی را با خود همراه می‌برم ... 

کمیسر از خشم ناخنهای دست راستش را می‌جوید 


مرد بدون چافو امکان ندارد ۹۵ 


و در این لحظه مشت محکمی بر میز کوبید و یکمرنبه 
فریاد زد: 

تا ا ا وال بجر 
ببینم این غلاف را از کحا خریده‌ای ؟ 

او با خونسردی نمام جوات داد: 

- از هی جانی نخریده‌ام چ 

- پس حتماً دزدیده‌ای ِّ 

- نه خير قربان .. 

کمیسن این بار ختان خا که ک وتە کا 
قیافاش هر انسانی می‌ترسید. او با فریادی بلند گفت: 

EAE‏ ا ا 


- هد به است فربان» اين را دوم ھی ٠‏ کرده بود 


- کدام دو سشسی ٩‏ ِ 
ت ۳ رم 
- حسن فربان ... وفتی هدیه را به من داد گفت که 
عم 
«ایین هدیه را بگیر و هر وقت دید مرا به یادت 


می‌اندازی». او به من هدیه کرده قر بان . 


۹۹ مرد بدون چافو امکان ندارد 


کش رومام ان 0 

این پست فطرت را بباندازید بىرون!؟ .. 

- با اینگونه افراد مگر با کتک کاری هم می‌شود 
را ار در تب فان رون کی را ی تال ده 
کار می‌توانستم بکنم ؟ ... با اینکه زن را زخمی کرده و 
غلاف چاقو هم داشت ولی متأسفانه خود چاقو نبود؛ 
بنابراین من چگونه می‌توانستم او را به داد گاه بفرستم ؟ . 

طبق اظہارات میسن به رای او در کارش 
مجرب بود» اکنون میدانستم که با یک طعنه زدن به راستی 
هیجده ماه زندان برای آدمی در نظر می گیرد. او در آمریکا 
دوره دیده و چندین نقدیرنامه نیز دریافت داشته بود. به 
همین خاطر نمی‌خواست که مورد توبیخ و یا نذ کر 
مقامات بالا قرار گیرد. مدیر کل شہربانی به او گفته بود 
که «تورا به کلانتری محلی می‌فرستم که در آنجا بایستی 
از کتک کاری و فلان دشت بکشی ...اگر شکایتی بر 
عليه تو به دستم برسد دیگر کارت زار خواهد بود. با 
ال کت کرت 


مرد بدون چاقو امکان ندارد ۷ 


- من می‌دانستم که آن مرد مثل طوطی جرابہای 
همیشگی را خواهد داد اما چه می‌توانستم بکنم» اگر کتک 
بزنم از شغلم بر کنارم می کنند... از این شفل خود که 
چندین سال است خدمت می کنم بیرون خواهند فرستاد.... 
زن و بچه دارم» چه کار می‌توانستم بکنم آقا... 

کمیسر در حالیکه این چنین درد دل می کرد» 
مامورین دوست فراری مرد جاقو کش را در اسکله گرفته و 
خواند و به او دستور داد که رو په دیوار بیایستد. 

مها رر وا وای و کک وق ری کی 

سپس مرد چاق وکش به پایین برده بودند به دستور 
کمیسر آوردند. به او هم دستور داده شد که رو به دیوار 
ا جرا مد ا ي شود 

- نو به این دوستت جیزی هدیه کرده بودی با نه ؟ 
قبل از اینکه آن مرد پاسخی بدهد» مرد اولی فریاد زد: 

- بلی» هدیه کرده بود .... 


۳ ۳ مج ۳ 


۹۸ مرد بدون جاقو امکان ندارد 


کرده‌ای ؟ (از حسن پرسید) 

_ شاید جیزی را داده باشم» ولی هنوز نمی‌دانم چه 
چیز و در کجا... 

باز آن دیگری فریاد زد: 

- حسن نادان» مگر تو به من غلاف هدیه نکرده 
بودی ؟ 

گفتم تو خفه شو الاغ... 

سپس غلاف را به حسن نشان داد و پرسید: 

این را تو به او داده‌ای ؟ 

- نه خیر قربان... من این غلاف را ندیده و اصلاً به 
او نداده‌ام... 

در حالیکه هر دو متهم رو به دیوار ایستاده بودند با 
هم جر و بحث می کردند. 

- بدبخت مگر تو او را نزدی ؟... مگر تو او را با 
چافو مجروح نکردی ؟ 

- نه من نبودم.... 

به یاد نداری فراموش کرده‌ای» يا خودت را به 


مرد ندون جافو امکان ندارد ۹۹ 


نفهمی زده‌ای به ایمانم و به دين قسم که تو او را زدی 

آخر من کی او را زدم ؟ 

- زدی برادر؛ حاشا نکن تو غلاف را به من دادی و 
داخلش خالی بود مگر تو نگفتی من این را پیدا کرده‌ام و 
می‌خواهم به تو هدیه بدهم ؟ 

به هر حال باید چنین بگوئیم. فهمیدی ؟ 

کمیسر این بار زندانی اولی را به حیاط زوگ 
کلانتری برد. دو پلیس و یک نگہبان و من در آنجا بودیم 
کس کت 

ارتم را آماده: کفید! 

مرد زندانی را بر زمین انداخته و پاهای را به 
داریست محکم بستند. کمیسر در کنارش نشست و گفت: 

- پسرم» جوان بدبخت به خودت رحم کن بيا 
راست بگوو خودت را خلاص کن. خوب چاقو 
کجاست ؟ به کجا انداختی و یا به چه کسی فروختی؟ من 
به مدير کل قول داده‌ام که کتک نزنم ولی حالا زود باش 
بگو» حقیقت را اعتراف کن 


١ه‏ مرد بدون چاقو امکان ندارد 

- چافویی که شما از آن حرف می‌زنید اصلاً من 
نمی‌دانم چیست. من چافو همراهم نمی‌برم. تنها غلاف آن 
را داشتم فقط این اندازه می‌توانم برایتان اعتراف کنم. 

- پسرم بیا لجاجت را کنار بگذار اگر حقیقت را 
نکر ر ت:ا درمی آورم ها... 

- هر کاری می‌خواهید بکنید قربان من غلاف 
داشتم و چاقریی همراهم نبود. 

کتک زدن به زندانی شروع شد. آنقدر زدند که 
اصلاً خود مأموران خسته شدند آن مرد به قدری سمج بود 
که اصلاً در برابر آن همه زجر و شکنجه آه! هم 
ی کت کیش که وم تین وه توا رو یی 
کرد او را نصیحت کند. 

- برادرجان ببین به چه حالتی افتاده‌ای من 
نمی‌خواهم نو را زجر دهم» مگر چه می‌شود که بگویی 
ان گنت 

وقتی مرد زندانی حرف نزد دوباره کتک زدن 


۲ و E,‏ ۰ اه 
شروع گردید من طاقت نیاوردم. این بار من به مرد زندانی 


مرد بدون چاقو امکان ندارد ۱۰ 


التماس کردم. 

- من چافو را در دست تو ديدم هرچه باشد در 
داد گاه شاهد خواهم بود که تو چاقو داشتی خوب بگو آن 
را کجا گذاشته‌ای؟ 

آن غلاف بود» چاقو نبرد. فقط همین 

به پاهای لاغرش آنقدر زده بودند که پاهایش ورم 
کرده بود. مأمورین برای اینکه اثری از کتک کاری در 
پاهایش نباشد به اجبار او را به پیاده‌روی و دویدن وا 
داشتند. بازهم او را خوابانده و مجددا بر پاهایش شلاق 
زدند. آن همه شلاقی را که خورده بود به سی نفر می‌زدند 
حتما آنها از پای می‌افتادند. اما آن مرد لاغر اندام به قدری 
کج و مقاوم بود که اصلاً خم به ابرو نمی‌آورد. مأمورین 
التماس می کردند» کمیسر خواهش می‌نمود و من از او 
خواستم تا اعتراف کند ولی او تنها یک حرف می‌زد که 
«غلاف بود.» 

دیگر همه ماازدست او به ستوه آمده بودیم. دیگر 
کش خودش را باخته بود. 


°۲ مرد بدون حاقو امکان ندارد 


- او را بلند کنید! 

بعد از آن محکم به صورنش سیلی و مشت 
کوبید. هر آن کس سیلی محکمی می‌خورد» می گفت: 

- آنچه را که شما دیدید و من آنهارا حمل 
می کردم غلاف بود جوابم این است. 

کمیسر با عصبانیت هرچه تمامتر گفت: 


۳ : 

دروغ می گویی و برای اينکه حرفت ثابت نشود از چاقو 
حرف نمی‌زنی. پس بایستی تا حد کشتن کتک بزنم. 

- قربان هرچه خواستید بکنید ولی من فقط غلاف 
داشتم. 

دارا من کیش ک ررش ار یتک و 
لاعلاجی گریه می کرد گفت: 

۳ 

- پسرم مگر به خودت رحم نمی کنی» لاقل به من 
رحم کن به زن و بچه‌هايم رحم کن ما می‌دانیم که تو آن 
زن را مجروح کرده‌ای. لاقل اعتراف کن اگر اعتراف 


مرد ددون جاقو امکان ندارد °۳ 
نکنی به خدا مرا از کارم بر کنار می کنند. از لجاجت تر 
بالاخره کار به دستم خواهم داد. 

نمی‌دانم به کمیسر ترحم می کردم و یا به زندانی. 
از رفتار ان دو فتختان: کک فت ده سده پود ,کن :ا 
صدای بلندی گریه می کرد. مرد لاغر اندام و نحیف به 
دقت به کمپسر نگاه کرد و گفت: 

با گرا کتک مزا تا جد ان دادن یت وت نار 
اعتراف نمی کردم ولی حالا به خاطر شغلت به خاطر زن و 

رم 
داشتم» مگر مردی بدون چاقر وجود دارد که من بدون 
چافو باسم ؟ 

زمانیکه این مرد مرا دستگیر کرد و به اینجا آورد 
آن را انداختم به خاطر اینکه به خانواده‌ات رحم کردم حالا 

مأمورین رفتند و درمحلی که چاقو را انداخته بودند 


به جستجو پرداختند. بعد از دقایقی انها به همراه جافو 


°4 آیا وجود شهرت هیمنت دارد؟ 


بر گشتند مرد زندانی از کتکی که خورده بود توان راه 
رفتن را نداشت و نمی‌توانست پاهابش را بر زمین نهد. 


سس 
بنابراین در کنار دیوار انتاد و 5؛.ت 
- بنویس,. اسراف مرا که هیچ مردی بدون چافو 


EE 
نمی‌گردد. من چاقو داشتم!‎ 


1 وحود شهرت میمنت دارد 


از خانه با هزاران درد و اندوه بیرون آمدم. در 
چنین اوصاعی خویشتن را بیشتر سرافکنده و وامانده 
احساس می کنم و خودم را لب گور میدانم. هر چه باشد 
همهامان بالاخره با خاک در خواهیم آمیخت. از شرمند گی 
بقدری نحقیر و کوچک ميشوم که اندازه‌ای ندارد. در آن 
حال احساس می‌نمایم که از زیرزمین و از بالا هوا مرا در 
میانشان فشار عیدهند. 

همتگه از کوجه خودمان بیرون آمدم»فردی از 
روبرو به سویم دوید و گفت: 

_ آقا» آقا» ببخشید» شما «حسن یازمان» هستید ؟ 


ا 


دستم را فشرد و افزود: 

از آشنایی با شما خوشوقت شدم. ما یه طور 
خانواد گی تمام نوشته های شما را می‌خوانيم. آه قربان چه 
زیباست» چه عالی می‌نویسید... 

همانقدر که آن شخص از من و آثارم تعریف 
کا ای و ی کر وان کرو 
را متواضع نشان دهم» حرفهای او را اغراق آمیز ثلقی 
نمودم. زمانیکه آن شخص از من خداحافظی کرد خنده 
بر روی قیافهام نشسته بود و گوشه دهانم تا بیخ گوشم 
رسیده بود. آن شخص از دور مرا نشان میداد و به 
دوستانش می گفت: 

- هیس» کا کک آن مرد نوی‌سنده است... 
می‌بینی» دارد می‌رود. 

از حرفهای او احساس می کردم که قد و قامتم نیز 
برافراشته میشود. تصور می‌نمودم که مردم تماما از من 
حقیرتر و کرچکتر هستند. به ایستگاه اتوبوس رسیدم» 
یکی از مسافران گفت: 


- در آسمان سراغتان را می گرفتم که اینجا یافتم» 
اگر اشتباه نکرده باشم شما بایستی نوبسنده معروف 
«حسن بازمان» باشید. اینطور نیست ؟ 

باز هم از روی تواصم خنده‌ای دروغین بر لب 
آورده و دست بر سینه خم شده و گفتم: 

سخوشبختانه» بلی» خودم هستم... 

اما قربان» واقعاً دستتان درد نکند» په نهایت عالی 
می‌نویسید. من خود بیست و پنج سال است که نوشته های 
شما را می‌خوانم. 

۔ اغراق می‌فرمائید... شرمنده‌ام نکنید... 

آن مرد بسیار کوتاه‌تر بود و من او را در زیر پای 
و 

ن خواننده همیشگی شما هستم. از همان کتاب 
نخست شما فہمیدم که شما صاحب قلم هستید. هر جا 
کتابی را با نام شما ببینم» حتماً می‌خرم. 

آن مرد با احترام دستم را فشرد و خداحافظی کرد. 
من چنان این بار مباهات می کردم که تصور می‌نمودم سرم 


۱۰۸ آیا وجود شهرت میمنت دارد؟ 


به ابرها می‌رسد. اتوبوس رسید» سوارش شدم. یکی از 
مسافران داخل اتوبوس کلاهش را به احترام از سرش 
برداشت و سلام داد. 

- من از طرفداران شما هستم... 

باز هم خجالت زده سر بر زیر انداخته و جوابش را 
با تواصم دادم. 

- استغفراله»... این چه حرفی است. ما در خدمت 
مرم سیم باب 

اصلاً نميدانم چرا داخل اتوبوسپا را اینقدر تنگ 
می‌سازند. احساس می کردم که نمی‌توانم‌سراپا در داخل 
اتوبوس بایستم و آنجا برایم تنگ‌تر بود. از طرفی از پهنا 
نیز برایم بسیار فشرده‌تر می‌آمد. آن شخص گفت: 

- پدرم از طرفداران پروپاقرص شماست. واقعا 
به کارهایتان متحیر میشود... «حسن بیگ» ما همگی از 
مشتاقان داستانهای شما هستیم... 

مسافر دیگری گفت: 


- من ۳ از مدنا علاقمند داستانپای شما شده‌ام» 


(«حسن بیگ». گوبا فسمت این بود که در اینجا شما را 
زیارت کنم... نمی‌دانم که حیرت و شگفتی خودم را از 
این بابت کون بیان کنم ؟... 

تصمیم داشتم با اتوبوس به « کادی کری» بروم. 
آنقدر اتوبرس برایم تنگ می آمد که در یکی از ایستگاهما 
پیاده شدم. باز هم منتظر مینی‌بوس شدم . 

- جناب» اشتباه نمی کنم که اینطور نیست ؟ شماء 
آری شما؟ اگر اشتباه تصور نکنم «حسن یازمان» هستید» 
اینطور نیست ؟ 

- بلی» چطرر مگر؟ 

8 فر بان »... 

هر قدر تعریف می کرد» من به همان اندازه 
خویشتن را فربه و چاق و باد کرده احساس می‌نمودم. 

_ دستتان درد نکند «حسن ص واقعاً 
نوشته‌هایتان حرف 

به فدری افتخار و تعریفات مرا سر در 3 کرده 


بود ۹۹ ندانستم سوار کدامین ماشین میشوم. بالا خره در 


۱+۰ آیا وجود شهرت میمنت دارد؟ 


چه خبر بود؟ آیا اسکله کوچکتر شده بود و یا من بزرگتر 


سدو بردم ¢ 


- ببین» نگاه کن» نویسنده شهرمان «حسن یا 
زمان» دارد می آید . ۱ 

واقعاً خودش است ؟ خدایا نگاهش کن...! 

دست راستم را بر روی لب بالایم ا هیدانید 
چرا؟ به خاطر احساس غرور سبیلہایم را مالش میدادم و 
نوک آن را می‌پيچاندم. اها خدا روز بد را به سر شما 
نیاورد. سبیل درست و حسابی نداشتم که... مرد باید سبیل 
داشته باشد. آن هم سبیلی که ااقل به قیافه آدم بیاید. 
کشتی به اسکله نزدیک شد. ولی من چگونه می‌توانستم 
سوارآن بشوم ؟ در آن جا نمی‌شدم که... فکر می کردم اگر 
من سوار کشتی می‌شدم» حتماً غرق می گشت... 

درب ورودی اسکله باز شد. برای اینکه سرم به 
سقف و یا چپار چوب در نخورد» سرم را پایین انداخته و 


خم شدم. ولی حقیقتش را بخواهید تمام اینها از تلقینات 


آیا وجود شهرت میمنت دارد؟ ۱۱۱ 


مردم بود. کر پرش هم می کردم بار دستم به چهار چوب 
بالایی در نمی‌رسید. 

رک ا می کردم» باور داشتم که 
زیر کشتی ترک بر میدارد. همینکه پا بر روی کف کشتی 
گذاشتم» یک طرفه شد. بلافاصله خودم را به وسط کشتی 
رساندم تا تعادل حفظ شود. بایستی نویسند گانی مثل من 
دارای کشتی‌های مخصوصی باشند... همه مسافران مرا به 
یکر ی ان عدت واا مشیر دن کیو لت داد 
از طرفی خیلی هم مشکلات با خود به همراه می‌آورد. اصلا 
در آن لحظه احساس راحتی نمی کردم» همه‌جا تنگ و 
کوچک بود و هر کس را کوچکتر از خود می‌دیدم... 

زمانیکه به سالن لوکس وارد شدم» انتهای کشتی 
چند سانتیمتری به زیر آب رفت. من خضودم )نمی‌دانستم 
که علت فر و کشی کشتی چیست. روی صندلی نشستم. اما 
آنجا نیز برایم بسیار تنگ‌تر بود. کشتی حر کت کرد و 
هنوز تمام مسافران غرق تماشای من شده بودند. بایستی 
نگاهم ھی ردپ یی ود گام بکد عون وخ 


Lf 11۲‏ وجود شهرت فیمنت دارد؟ 


بازمان» را در پیش روی خود داشتند. 

دستم را به سبیلهايم بردم... تف بر این قیانه که 
سبیل درست و حسابی ندارد... واتعاً هر مردی بایستی 
شیان ا گربه هم سبیل دارد ولی او که 
نمی‌تواند آن را بپیچاند. به ناچار برای اینکه از خجالتی 
خودم در بیایم. قیافه‌ای حق به جانب گرفته و چانهام را 
مالیدم. هر کسی که در کنارم صحبت می کرد دقیقاً 
می‌شنیدم. از من تعریف می کردند. زیر چشمی به آنها 
نگرنشتي» اوه... زن و مرد همه حیران من بودند. 

دوادو ال نکن اناعیان کب 

- یمنی به نظر نو همین شخص آن داستانها را می 
نویسد ؟ 

ا 

- نه بابا» فکر نکنم او باشد» به قیافه‌اش نگاه 
کن ااا ت رتوا اھ نواد 

ادرا یک کو فيافه مخصوصی 
دارند... خودش است. من دقیقاً می‌شناسمش. 


11۴۳ وجود شهرت منت دارد؟‎ î 


- شاید تشبیه کرده‌ای. خوب هر کسی احتمال 
ارد نیاق وا داضلا فان ارت اسان 
شبیه نیست که تازه نویسنده هم باشد... 

با این توهین برای اینکه قیافام را بیش از آن مورد 
بررسی قرار ندهد به آرامی بر روی صندلی نشستم. ولی این 
بار برایم خیلی وو و گشاد بود و می‌نوانستم در آن خود 
را پنهان سازم تا کسی مرا نبیند. این‌بار کشتی بزرگ 
بود... سالن نیز بسیار وسیع دیده میشد. 

- نظر شما هر چه باشد به جای خود؛ ولی من یقین 
دارم که خود «حسن یازمان» است... 

- تورابه خدا بس کن. اصلاً به انسان شباهت دارد 
که چنین ادعا میکنی. قیافه‌اش خیلی به دایناسور شبیه 
انتعی اا و تن ان كاه اشفا بت 
کی را کی وو ات هی ار تیان 
این شخص می‌نواند بنویسد ؟ 

-یلی که می‌نواند بنویسد» او نویسنده است. 


نه امکان ندارد. من که باور نمی کنم او نویسنده 
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باشد... اصلاً از هر عاقلی بپرسی این را انکار خواهد کرد. 

- آخر چرا چنین تصور می‌کنید» من گفتم که او 
را بپتر می‌شناسم... خود» خودش است په شرف و وجدانم 
قسم می‌حورم که او («حسن پازمان» است . 

اگر اینطور هم باشد و او چنان نوشته‌هایی را 
پنویسد دیگر من به نوشته‌هایش ارزشی قائل نیستم. 

تصمیم گرفتم از جا یم بلند شده و از آنجا بروم. 
اگر بمانم خیلی اهانتها خواهم شنید. ولی رفتن از آنجا نیز 
مناسب نبود... آن وقت همه مرا نشان خواهند داد و 
ایرادهایم را خواهند گفت. از اینکه آن روز از خانه خارج 
شده بودم احساس پشیمانی می کردم. خیلی تحقیر شده 
بودم» خودم را بیش از هر زمان کوچکتر احساس 
می کردم... کم ما مانده بود خودم را ببازم. آرزو می کردم هر 
چه زودتر کشتی توقف کند و من پیاده شوم... بایستی هر 
چه زودتر خودم را به مقصد و یا نہایتاً به خانه می‌رساندم. 

- پس «حسن یازمان» اوست ؟ هاهاها...ول کن 


بایا» هه‌هه‌هه .. 


- باور می کنید» بکنید» نمیکنید که باز خود 
و 

- نورا به خدا اینقدر شوخی نکن. داستانهای 
«حسن یا زمان» آکنده از هیجان» شور و عشق است. ولی 
او را نگاه کن» ایستاده خوابش می‌برد... 

آنقدر خویشتن را باخته بودم که سیگارم در لای 
انگشتانم می‌لرزید. بالا خره افتاد و مجبور شدم سیگاری 
دیگر روشن کنم. دستم لرزید و کبریت برافروخته بررویم 
افتاد... آه خدایا چه میشد که به اسکله می‌رسیدم... 

در بین ده با دوازده نفری که در پشت سرم ایستاده 
ہودند تنبا یک نفرشان اعتقاد داشت که من «حسن یازمان 
» هستم و بقیه انکار می کردند. 

- خوب چرا جروبحث می کنید ؟ 

- پس چه کنیم» این که قبول نمی کند. 

- با ده لیره شرط می‌بندی ؟ 

ا 

- من روی پنجاه لیره شرط می‌بندم. ا 


۱۱۰ ایا وجود شهرت میمنت دارد؟ 


سحص ((سسن بارمان» باسد من پنجاه ليره را باخته‌ام. 

- باشد» من هم به خاطر اینکه در مزاح شما 
شر کت جویم» شرط E‏ و 

۳ ۰ 

صد لیره نیز من وسط می گذارم. 

- باشد» قبول می کنم... 

- خوب» حالا چگونه بغهمیم که او «حسن 

جوانی که اعتقاد داشت من «حسن یازمان» هستم» 
گفت: 

- می رویم و از خودش می‌پرسیم. 

- باشد. قبول می کنم... 

ع 

اکر او باز بگوید کد من («حسن بازمان» هستمء 
باور نمی کنم... شاید به خاطر اینکه خودش را جا بزنده 
۳ 
بک که (( حسن بازمان» هه 
کر اب آف‌کان رف نی سای 


می پر سیم. 
دات فول اف 


آا وود و فت رو ¥ 


ای وای حالا چه کنم؟ حتماً به سراغم می‌آیند و 
سئوالات خود را ی یاک ونم خودم هستم» حتماً 
مرا زیر سئوالات خود خواهند گرفت و اگر انکار کنم باز 
هم به من «گیج»»«حیوان صفت» «مرد زشضشت 
قیافه»»«بدتر کیب» و سایرالقاب را خواهند داد و من 
نمی‌توانم اینها را تحمل کنم. ثانیاً کسی که ادعا می کند 
من «حسن یازمان» هستم در این شرط بندی خواهد باخت. 

ای خدا این چه مصیبتی بود که امروز به سراغم 
آمد ؟ حالا چه کنم ؟... ای کاش «حسن یازمان» نبودم» 
این آثار را نمی‌نوشتم تا دچار این چنین شرایطی 
نمی‌شدم... 

اتا از جایشان برخاسته و به سویم آمدند ... هر 
لحظه که صدای پایشان را می‌شنیدم» قلبم به لرزه و تپش 
می‌افتاد ... با صدایی از جایم پریدم ... بلی کشتی به اسکله 
نزدیک می‌شد. صدای سوت کشتی بود. فوری خودم را 
غرق جمعیت کرده و در پشت سرم می‌شنیدم که: 

۔ آقا» جناب» یک لحظه ... 


۱1۸ آیا وجود شهرت میمنت دارد؟ 


- یک لحظه صبر کنید ... 
ت‌ ور نازمان ی 
م2 مم ۵ ۰ ۰ ۰ 

مگر کو 1 بدهکار بود. میان مساو آن سریعتر 
خودم را به بیرون اندا.: 
٠ al‏ ب هحترم ... با شما هستم ‌ 

2 از بر سر , به اس‌گله پریده بودم ره بغل مامور 
شهردار > . ا رن اسکله بود» افتادم 5 


i 
ی مر‎ 


چه خبرت است آوا؟ 


رارد انان همان شخص شدم. و مامور پشت سرم 


بدون اینکه اجازه خروج داده شود» شما به اسکله 
پریده‌اید » بست لیره جر مه دارید ! 
پلافاصله بیست لیره را دادم تا از آنجا خلاص 


و 
11 گ و 
کن هد e‏ 
اسمتان ؟ 
با حيرت به قیافه مأمور نگاه کردم. ولی جواب 


آیا وجود شهرت میمنت دارد؟ ۱۹ 


ندادم. 


- شهر .. تم ... «دالتابان» است ... 

برگ جریمه را گرفته و از اتاق خارج شدم. در 
پشت سرم صدای مأمورین اسکله را شنیدم که می گفتند: 

- ولی مثل اینکه دروغ گفت او به ««حسن یا 
BS‏ ان 

در اینگونه شرایط باور کنید احساس می کنم اگر 
پمیرم بهتر از رن کین است . به قدری خودم را متواضم 
می‌بینم که خودم را لب گور احساس می کنم ... از آسمان» 
هوا و از زمین خاکها فشارم می‌دهند. کوچک و تحقیر 
می‌شوم و کم می‌ماند که خودم را ببازم. 


ود لا تلا 


ماحرای یک شاعر 


دست بر جیبم گذاشته و در زیر ترا وتا سا 
وین . به یاد درد و غم خود می‌انديشیدم» 
تشه ور ول خی وال ار امن کشت :: کر این 
حال به یاد همسرم افتادم که همیشه می گفت: 
- «حسن آقا» لاقل امشب را به بیرون نرو که با 
E‏ 
بلی» من همیشه برای اینکه شخصیت هنری و 
وجه احساسی خویشتن را به منصه ظہور برسانم در هر 
محفل لب به سخن می گشودم از شعرهایم می‌خواندم. 
بیچاره زنم بدون اینکه از من خبری داشته باشد و یا من 


۱۲۱ 


۱۳۲ ماجرای یک شاعر 


از او اطلاعی یابم تنهایی سربالین می گذاشت و شب را به 
صیح می‌رساند. 

روزی در اتوبرس بودم که شلوغی جمعیت باز حال 
مرا منقلب کرد» خواستم خودم را کنترل کنم ولي نشد که 
نشدء بایستی چند بیتی شعر می‌سرودم و درد اجتماع را از 
ین ازدحام و شلوغی بیان می کردم. تا خواستم کلمه‌ای بر 
زبان بیاورم» یکی گفت: 

- آقا حواست کحاست» برو چلوتر» دیوانه شده‌ای» 
پیش خودت حرف می‌زنی ... 

متأسفانه نه تنها آن شخص بلکه بقیه نیز به 
سروده‌های جانگاه و که درد خودشان را باز گو می کردم 
توجهی نکرده و بر ذوقم زدند. وقتی به «بیگ اوغلو» 
رسیدم از اتوبوس پیادم شدم. جلوی ویترین منازه‌ها گردش 
می کردم. انواع و اقسام لباسپا و کفشها و پیراهنها چشم 
مرا خیره می کرد. ناخود آگاه دستم را داخل جیبم دنبال 
لیره گشت. اما کا ۳۰ لیره پول داشتم. در اين حال به 


یاد خود شعری شرودم و درد درونی‌ام را به نظم کشیده و 


در این حال فردی در کف دستم لیره‌ای گذاشت. 

î _‏ اس جه کاب است» من که گدا بیستم . 

- خجالت نکش جانم» بیا لازمت می‌شود. 

آها گنک کففن که که ا جر 


می‌سرودم. 
ان دیگری کف : 
- بیچاره از نداری شاعر شده و احساس می کند 


- ول کن باباه شاید خیالاتی است .. 

- بلی» در این دوره و زمانه مگر کسی هست که 
عاقل باشد» هر کس به نوعی دیوانه است .. 

مں که حرفهای آنها را می‌شنیدم ناراحت شده و 
فریاد زدم. 

مردیکه پست فطرت» دیوانه خودت و جد و 
آبادت هست ... به من ی دیوانه .. 

در این لحظه پشت سرم همه فریاد زدند: 


- دیوانه» دیوانه! ... هی هی دیوانه! 


سرنان را به درد نیاورم چنان ناراحت شده بودم که 
از کرچه و پس کوچه‌های خیابان خودم را به «] کسارای» 
رساندم. در آنجا دوستی داشتم که قبلا دست فروش بود 
ولی حالا مغازه خوبی داشت و همیشه توریستها از | کثر 
مالک که استاتون شی مادا روشاه او دز رون 
می کردند. من یکمرتبه خودم را در مقابل فروشگاه او 
دیدم. وارد شده و سلامی کردم. 

- به به» حسن آفا» چه عجب از این طرنما ... 

هی» چه بگویم دوست عزیزم که دلم پر خون 
است. از این طرف می گذشتم» خواستم به تو سلامی 

- لطف کردید» صفا آوردید» قدم شما به روی 
ان 

- خوب کارو بارت چطور است .. 

ایک کا رور کار اسک دنگ بای 
کار ر کر 


ص عم 
من که خودم در تنگنای روز گار خفه می‌شدم و هر 


ماجرای یک شاعر ۲۵ 


1 ا ل عم 
می‌دیدم» به درو غ حرف او را تائید کردم. او در ایتحال 
گفت: 
ندیده‌ایم 

و ی ۰ - ۰ 

خواستم بگویم از زمانیکه تو دست فروش بودی و 
من در دانشگاه ر تحصی| می کردم» همدیگر را ندیده‌ايم ولی 
0 ر سم . 
زبانم را گاز گرفتم. 

- خیلی وقت است. ولی مشاه هزار ماشاعا... 
وصم شما روبراه است 

- چه روبراهی عزیز من» هنوز با اینهمه کار و 
فعالیت که از صبح ساعت ٩‏ تا شب ساعت ٩‏ کار 

۳ 
می کنم» بازهم یکم در گروی دو است .. 
من سری نکان داده و حرف او را تائید کردم. در 
۰ ی 


فکر کنم حالا بایستی درست را تمام کرده 


۱۳۹ هاجرای یک شاعر 


باشی» اینطور نیست ؟ 

تا ر زیر کا 
« کمال» از دوره دبیرستان با هم همکلاس بودیم. او بعد از 
دیپلم به خدمت سربازی رفت و بعد از آن دست فروش 
شده ولی من شبپا نخوابیدم» چشمہایم را کور کردم نا در 
کت جوز قبول شوم. سرانجام در رشته ادبیات پذیرفته 
شده و بعد از سالپا تحصیل و مکنت فار عالتحصیل 
دانشگاه سشده و در یکی از مدارس مشغول ندریس ید م ۰ 

- بلی» حدود چند سال است تمام کرده‌ام . ولی ... 

۔ مشل اشک کتاب تو را در جایی دیدم. چا 
شعرهایت تا حالا به اندازه یک دیوان شده است .. 

- نه خیر اصلاً من کتابی ندارم. یعنی نوشته‌ام ولی 
جاپ نشده است. ولی گامگاهی چند بیتی از شعرهایم در 


ها بو ون کرت می‌آید» نه؟ 
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خواستم بگویم که خیال کرده‌ای» ولی نتوانستم و 
خودم را به زور کنترل کرده و گفتم: 

کہ نخدا را شکر. 

در این لحظه مشتریان خارجی وارد شدند» از اتواع 
لباسپای جیر و چرم خواستند. این را بر می‌داشتند» آن 
یکی را پرو می کردند. بالاخره یکی از دامنهای چرمی را 
برداشته و رفتند. در این حال دوستم گفت" 

فا مر شاه بو نیز از این جنس ببری» 
جل مرف ات ها ا و تاد 

چنان او مرا در بحران روحی قرار داده بود که کم 
مانده بود فریاد بزنم که ای بابا من پولم کجا بود تا برای 
زن بیچاره دامن چرمی بخرم. ولی گت 

- نه خیلی ممنون دوست عریز خانم بنده قناعت 
ت ام یی یتوص ۱ 

خا الا شیر رو قرع 
می گردانی 4 

- نه جانم» نیازی نیست» من میدانم که نمی‌خواهد 


۱۳۸ ماجرای یک شاعر 


۔ باشد» حالا پبر ... 

بالااخره با زور او برداشتم که شاید فردایش 
ر خارج شده و به خانه رفتم. در بین راه به 
حرف دوستم می‌اندیشیدم که گفت: حتماً پول خوبی از 
نگارش شعرها و چاپ کتاب به دست می‌آوری! با این 
نصور نصمیم گرفتم هرطور شده شعرهایم را دسته‌بندی 
بکنم و آنها را تحت یک دیوان کامل به چاپ برسانم. 

اما بگریم از ماجرای دامن چرمی که چه بلای 
جانم شد. ا دامن را به خانه آوردم. زنم با دیدن آن 
گفت: 

- شوهر عزیزم مثل اینکه خورشید این دفعه از 
عروت طلرع کرده که به یاد من هم افتاده‌ای 3 

- نه جانم» این یکی از امانتهایی دوستم است که 
دیشب یادش رفت از من بگیرد و به ناچار با خودم آوردم. 

جکر دود دامن را به تو داده بود ؟ 

-بلی» دستش پر از اسباب و وسایل خرید بود» من 


هم دلم نیامد زیاد او را آشفته حال ببینم. خواستم مقداری 
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از توشه‌اش را بردارم تا بارش سبک شود ... زنم لحظه‌ای 
سکوت کوک 
ر ِ 

- بلی» دیگر مردم به فکر زنانشان هستند. مثل تو 
نخریده‌ای 9 

- خانم» توهین نکن» چه بکنم» فقط امیدوار باش 

| ۰ ‌ 0 ۰ ۰ ۰ 

چند روز مداوم به زنم از چاپ شدن کتابم گفتم و 
به او وعده‌های طلایی داده و بیسچاره را در عالم رویا 
. ھ ى ھ . ‌ 
گذاشتم. درست است که می گویند شعر نوشتن کار 
هر کسی نیست بایستی احساس دست بدهد تا چند سطر را 
به رشته تحریر در آورد. 

آن روز دامن زا که به هشازه دوستم بردم انها 
ر م 2 ۲ ۳ 
از من نگرفت. گفت ا گر باز پس بدهم بایستی مقداری از 
آن را به حساب دیر کرد و همچنین استفاده بپردازم. 

والله» به پیر» به پیغمبر ما اصلاً از این استفاده 


نکرده‌ایم» حتی از کاغذش بیرون نیاورده‌ام. 


۱۳۰ ماجرای یک شاعر 


ا می افا وی لاس زفے یگ اند 
خالی است. اگر نمی‌بردی الان به قیمتی بالاتر به مشتری 
دیگری فروخته بودم. 

- من که خودم نخواستم» تو زورکی گفتی که 
ببرم. 

- خوب گقتم که همان فردایش پس میدادی» حالا 
چ روز گذشته است. 

- مرد حسابی درس داشتم» نمی‌توانستم که بیایم. 
تازه استفاده که نشده است. 

- به هرحال یا بر میداری و کل پولش را میدهی و 
یا اینکه درصدی را می گیرم و جنس هم بر میدارم. 

از ناراحتی دیگر چیری نگفته و آن را به خانه 
آوردم. برای اینکه همسرم را خوشحال سازم» گفتم که 
برایش هدیه خریده‌ام. آن شب باور کنید خانه ما چون 
بهشت شده بود. زنم تغییر رفتار داده و مهربان شده بود» 
گویی تمام خانه با خنده‌های او برایم می‌خندیدند. ولي 
درون من می‌سوخت. چگونه می‌توانستم پول دامن را 


ماجرای یک شاعر ۱۳۱ 


بپردازم. 

یک ماه گذشت و بالاخره برای هر مصیبتی شعر 
نوشتم. فکر نکنید که شعرهایم بیهوده بودند. ولی چون 
احساس ناراحتی داشتم و از مردم و اجتماع و دولت و 
زند گیم رنج می‌بردم با احساس» شعرهایی تراژدی و حزن 
انگیز می‌نوشتم. سرانجام آنها را جمم کرده و به سراغ 
ناشران رفتم. درب هر کدام را زدم به من خندیدند و جواب 
تال تظره کی ناف در ووو کم 

- عزیزم» تو زحمت کشیده‌ای» شب و روز با 
نعمت خدادادی خود این سطور زیبا را نگاشته‌ای» ولی این 
حرفها دیگر به درد نمی‌خورد. مردم دنبال داستان و 
حکابتهای هیجان زا هستند» شعر و عشق و عاشقی دیگر 
نمام شده» مردم دنبال پول هستند. فهمیدی ؟ 

بالاخره دیدم حق با اوست و تصمیم گرفتم با 
سرمایه خودم دیوان را چاپ کنم و در این گیرو و دار بود 
که با فرض و قوله دست به این کار زدم. کتاب چاپ شد. 


- حسن اقا پول دامن را نمی‌دهی. حالا که کتابت 


۱۳ ماجرای یک شاعر 


چاپ شده چرا حساب خودت را با ما یکسره نمی کتی. 

ا مسا بش کم مه 
کتابفروشی هم داده‌ام آن را پس داده‌اند. یعنی رر گت 
دیوان شاعر کشورمان... نیز به فروش نمی‌رود. 

- مرد حسابی برو دست فروشی کن» صاحب مال 
و منال شوه با درس خواندن که چیزی نمی‌شود. 

دیدم حق با اوست» بعد از پایان این همه سالا که 
چشمانم کم سو شده و مو بر سرم نمانده و حتی آرزوی 
خانواده‌ام را نیز بر جای نیاورده‌ام» کار بسیار اشتباهی 
کرده‌ام. بایستی به جای اندیشیدن به شعر و به نظم کشیدن 


کلمات به زند گیم نظمی میدادم. 


ها 


گرگ توروسی 


زمانیکه «نوری پاک بورک» در داد گاه موفق شد 
عدم حکم تخلیه را بگیرد» صاحبخانه آپارتمان برای اینکه 
رازه بان رای eS SE‏ 
ھی جرا کا 6 ساکن بودند توسط 
صاحبخانه موظف شده بودند شب و روز دعوا راه بیاندازند 
و یا اینکه سر و صدا بکنند و آسایش «نوری» را سلب 
نمایند. هر شب دسته‌ای زن و مرد مست کنان وارد خانه 
ا می‌شد ند و آواز سر می‌داد ند . دیگر تاب تحمل «نوری 
پاک یور ک» به سر الق بود. همه افراد خانواده «نوری» 
بی‌خواب شده و شبی صاحبخانه نیمه شب در آنا را به 


۱۳۳ 


۳ کر 


صدا در آورد. 

«نوری بیگ» کلاه عرقچین خود را بر سرش ناد 
و عبای خویش را بر دوش انداخته با همان شلوار زیرین 
آماده شد که برود» درب را باز کند. در این حال دخترش 
که زودتر از او درب را باز کرده بود» شتابان به سویش آمد 
و 

E‏ شیر 

«نوری بیگ» که در عمر خودش مورچه‌ای را 
ادیت و بوده از ترس و حيرت دستان و باهایش به 
لرزه افتاد. مثل کسی که کمک بخواهد به سوی پسرش 
که برای امتحان درس حفظ می کرد رفو گت 

TS‏ .. ين؛ متين جان پسرم. 

پسرش که آخرین سال دانشکده پزشکی را 
ا از وحشت پدرش کد شد و پرسیدم: 

_ چه شده باباجان ؟ 

د صاحخانه اهده است .... 


همسرش «خانم مه پاره» گفت: 


گرگ توروسی ۱۳۵ 


- خوب بیاید» چه می‌شود؟ خوش آمد» و صفا 
آورده» او لولو بچه‌خور که نیست... 

- بچه خور سهل است» آدم خور است زن» او پنج 
ارارتان رکه کک کور کر کک 

«مه پاره» رو به دخترش کرد و گفت: 

ن بگو پیاید نو «گول آی»... 


مرد چاق» کوتاه قد وارد اتاق شد. «خانم مه پاره» 


- بفرمائيد آقا. 

«نوری بیگ» چنان از زنش می‌ترسید که هر چه 
او کفت ند ارآ نکر از کرژ: 

- بفرمائید افا. 

صاحبخانه نشست و با خنده‌ای تمسخر آمیز» 
گفت: 

- خوب حال شما چطور است. از همسایه پانینی 
خودتان راضی هستید ؟ 

«متین» گفت: 


۹۰۰ سا سا اما 
به ما ارتباطی ندارد آقا. خوب يا بدشان برایمان 
فرق نمی کند. 

قوش زا لعشم ارانش کیت 

بلی به ما ارتباط ندارد. 

صاحبخانه افزود: 

- می‌بینم» حالا ببینم بعد از این در حال شما فرفی 
ره 0 

ازجایش بلند شد و گفت: 

د شرو نکی کا مووق ردان در داد که 
کاری از پیش برده‌اید؛ باید از اینجا بیرون بروید» می‌فهمید 
یا نه» پاید از اینجا بیرون بروید. 

((نوری بیگ» جوات داد 

- آقا خداوند به ب ر کت شما بیش از این بیفزاید؛ 
شما که این همه جا و آپارتمان دارید» اگر ما اینجا بمانیم 
چه می‌شود. هیجده سال است مستأجر شما هستیم و کرایه 
آنان را ماهی به تاخیر نيانداخته‌ايم. حالا مگر چه می‌شود 
باز هم اینجا باشیم ؟ 


گرگ توروسی ۰ ۳ ۱۳۷ 

- بلی» کرایه‌اتان را می‌دهید! پنج تا اطاق بزرگ» 
یک سالن» پذیرایی» حمام کامل» آشپزخانه» راهروی 
گشاد و وسیع» گاز» برق؛ آب» تلفن را از کجا می‌توانید 
به این اندازه پیدا کنید. شما این همه امکانات را با سیصد 
و پنجاه ليره کرایه کرده‌اید. ... اصلاً به شما چه مربوط 
است من دارم یا ندارم ؟ من می‌خواهم اینجا را به کس 
دیگری بدهم» کرایه اینجا را به پسر پدرم می‌دهم! 

خانم. «مه پاره» کن 

-اگر جایی مناسب پیدا کردم باور کنید بلافاصله 
اینجا را نخلیه خواهیم کرد! 

شوهرش گفت: 

- بلی» بلی... بلافاصله تخیله‌اش می کنیم. 

صاحبخانه کت 

شمایه سیصد و پنجاه ليره خانه سهل است. 
آخور هم نمی‌توانید پیدا کنید. شما مگر مرا پخمه تصور 
می‌کنید ؟ من چیزی سرم نمی‌شود» بایستی از اینجا 


نج م2 : ۱ ۱ سم 
بروید... از فدیم ۱ ".اند از پس بی‌دین» بی‌ایمان می‌آید. 


۳۸ " گرگ توروسی 
می‌دانید کک به طبقه پانین آمده» ی تماما 
۸ بار به زندان افتاده و از سابقه داران است.... او به من 
گفته که کار را به او بسپارم» بقیه‌اش با اوست. فکر کنم 
جنایت ۱۰٩‏ را بر سر شما خواهد Ol‏ 

«متین» گفت: 

_ منظورتان چیست ؟ 

- بعد از این دیگر با او طرف هستید» فقط همین» 
حال خود دانید... 

صاحبخانه رفت و خانم «مه پاره» رو به شوهرش 
كدو کف 

- به کلانتری مراجعه کن و شکایت کن! 

«نوری بیگ» در طول عمرش به کلانتری پا 
نگذاشته بود. هر زمان از کلانتری؛ داد گاه» پلیس حرفی 
می‌شنید پاک خودش را می‌باخت. هر شب تا صبح در 
طبقه پائین جلسه بود و داد و هوای آنها را آزارشان 
می‌داد.... کار به اینجا نیز ختم نشد. صاحبخانه» به طبقه 
بالای محل گوس رتور ی پیک همسایه مراحم 


گرگ توروسی ۱۳۹ 
۰.2 م2 - 
گذاشت. حالا دیگر از پائین و بالا قیامت به پا می کردند. 
همسایه مزاحم خواب و استراحت می‌شد. دیگر تمام اهل 
خانواده «نوری بیگ» به ستوه آمده بودید. 

با نمام اين مشکلات «نوری شنک استفامت 
می کرد و بالاخره پسرش «متین) گفت: 

- پدرجان» به کلانتری برو و شکایت بکن» والا 

نیمه شب شده بود که از صدای رقص و آواز 

کا : 

همسایگان خانم «مه پاره» فریاد زد: 

- آقا اینقدر قباحت نمی‌شود. تا کی بایستی دست 

مک 1 ۳ ۰ ۰ .۰ 

اعتراضی نکنی» اینها سقف را بر سرمان خراب خواهند 
ین 

- چه کنم زن» من که نمی‌توانم با آنها دعوا 


ا گرگ توروسی 
کارشان خسته می‌شوند. 

دقن کت 

- بلی» پدرمان راست می گوید. وقتی سقف روی 
سرمان فرود آمد آن وقت خسته می‌شوند! پدرجان چه 
می گریی» باید به کلانتری شکایت بکنی. 

«متین» کتابهایش را بغل کرد و گفت: 

- دیگر دیوانه شده‌ام» یک سطر کتاب را دهپا بار 
می‌خوانم ولی چیزی نمی‌فهمم. من حالا برای آخرین بار 
می گویم» وصح بدین منوال بگذرد» من نمی‌توانم دوام 
بیآورم. بایستی فید نحصیل را پکشم... 

ا کنون همگی («نبوری بیگ» را معصر می‌دانستند و 
با نگاههای آمیخته به خشم او را می‌نگريستند. 

- یا باید به کلانتری شکایت بکنی.... یا من خودم 
با آنها دعوا می کنم. 

«نوری بیگ» باحالت بغض کرده» گفت: 

- پسرم» خانم‌جان دخترم» من چگونه می‌ترانم به 
کلانتری بروم؟ تو که درد مرا نمیفہمی؟ 
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- پدرجان» تو بیمار شده‌ای» تو از کلانتری 
می‌ترسی» مگر آدم از شکایت کردن می‌ترسد ؟ 

- با طناب پوسیده که نمی‌توان از کوه بالا رفت. 
اگر شکایت کنم دستمان به جایی نمی‌رسد. 

اما همهاشان بر «نوری سک اصرار کردند و 
سرانجام «نوری بیگ» به کلانتری مراجعه کرد و از 
شمان کان با بات ای تس وی کایت ا 
خود چنین خواسته بود که لاقل شبها سر و صدایشان را 
کم کنند. ولی متأسفانه این بار عوض آنکه مستاجران 
صدایشان را کم کنند با فهمیدن ماجرای شکایت بر شدت 
رفتارهایشان نیز افزوده بودند. 

خانم «مه پاره» به قدری عصبانی شده بود که 
فک نا و تساه کته رین شا E‏ 
وسایل خانه را به هر جا پرت می کرد و با دسته جارو یا به 
سقف می‌زد و یا به کف اتاق می‌کوبید. در این حال 
«نوری بیگ» از ترس می گفت: 

۔ خانم جان» تو را به خدانکن... کار دست 


۱:۲ گرگ توروسی 


خودمان می‌دهی هاء نکن. 
۱ 4 ۳ 

در همین وقت زنک خانه به صدا در آهد» همسایه 
بود. همسایه بای که ۱۰۸ مورد سابقه داشت | کنون در 
آستانه درب ا ایستاده بود. بدون اینکه اجازه بگیرد وارد 

مِِ 

خانه شد و در اولین کلام گفت: 

- مرد این خرات شده کا 

ٍ ٍ 
او مست بود. («بوری بیگ»» از ترس رنگ از 
مِ 
چپره‌اش بریده بود. زانوهایش دیگر تحمل ایستادن 
نداشتند. برای اینکه از ترس ضعف نکند به دیوار تکیه داد 
مِ 

و گفت: 

- بفرهانید» آقا؛ امری اشد 2 خوش آهدید» 
صفا آوردید» بفر ماد چایی» دپوه‌ای میل ك 

ٍ ۳-2 ۱ 

- به من («حیدر طوفان» می گویند. ساید اسمم رأ 
شنیده باشی» از امروز حسابت را بکن. 

ا حصور یافتم فربان» بنده حفیر نیز «نوری 
پاک بور ک») هستم.... 


- زیاده حرف نرن» هر که می‌خراهی باش» 


گرگ توروسی ۲ ۳ ۱ 
. و ۵ ۰ 5 ‌ ۰ ۱ 
ات خودنان می‌دانید که من از زندان و دردسر 

۰ - ع ۴ ٤‏ 1 ۰ ۰ 
نمی‌ترسم. ا گر بیش از این مزاحم من شوید» خودنان را به 
دردسر انداخته‌اید . من ره شما ر حم می کنم.... هتر است از 
این خانه به آرامی خارج شوی. صاحبخانه برای اينکه تو را 
از خانه‌اش خارج کنم به من قول داده که در قبال کارم 
دوهزار ليره خواهد داد. به همین خاطر من ساکت نخواهم 
شد. تا شما اینجا را تخلیه نکنید دست از سرتان بر نخواهم 


داشت . 

«متین» گفت: 

اصلاً کار ما با صاحبخانه به شما چه ربطی دارد 
Gl‏ ؟ 

- جوان» مثل اينکه تو اصلاً صفحه حوادث روزناهه 
را نمی‌خوانی. آیا مرا می‌شناسی ؟ می‌دانی چرا به من لقب 
طوفان داده‌اند ؟ .... 

به خاطر دوهزار دلار مرا بیش از این دچار مخمصه 
تسارت اگر حرف حساب حالیتان نیست» دو روزه با 


:۱۶ گر گ توروسی 


اردنگی خارجتان می کنم. من باید آن پول را بگیرم. 
با این سخن درب را محکم کوبید و رفت. اما 


- من انسانیت کردم و به شما هشدار دادم! از امروز 


اک ی ا کزان ها توق وی مرا رها 
افا کوش ور کال نیش ی تا نی سا تور 
«نوروسی» در برابر من مثل مگس است. من اصلاً ترسی 
از او ندارم! حالا فهمیدید ؟ 

بعد از رفتن او تمام اهل خانواده لحظه‌ای سکوت 
کردند و بالاخره «مه پاره» سکرت را شکست و گفت: 

- آیا این مردک دیوانه از کسی نمی‌ترسد ؟ 

دخترش « گول آی» گفت: 

- او گفت که از جانور توروس» نیز نمی‌ترسد! 

- گفتی جانور «توروس» ؟ او کیست ؟ 

«متین» پاسخ داد: 

- روزنامه‌ها از آن مطلب می‌نویسند» مادرجان. او 
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تاحالا ده» بیست نفر را کشته.... انسان نترس و خون 
ریزی است. 

« گول آی» گفت: 

لن وو ا ر فا ا ور انستا سر[ 
مخفیانه ۳9 می کند. 

«نوری بک که از ترس «حیدر طوفان» در 
کرای کت کرو واک تا ی رفن 
نداشت. بعد از آن روز محیط خانه برایشان غير قابل تحمل 
شده بود. از پایین صدای طبل از بالا رقص تازی آنها را 
کلافه کرده بود. شکایت نامه نیز کار را به جایی نرسانده 
بود. روری بیش از هر زمان دیگر صدایی عجیب و غریب 
از طبقه بالا شنیده شد. آنها از بالای هر اتاقی سوراخ باز 
کرده و از آنجا به پایین آب می‌ريختند. صاحبخانه هر 
رور صبحگاهان برای تنمسخر «نوری کک در خانواده‌اش 
به آنجا آمد و وضعشان را می‌پرسید. 

دخا تتطون اسف ار وف تدارتت ا کش ؟ 


حالا خود دانید. می‌خواهید بروید» نمی‌خواشید بمانید! 


وه گرگ توروسی 
هنور اين مشکلات اول ام امیت وفتی («حیدر طوفان» از 
پایین به اتاقتان سوراخی تعبیه کرد آن وقت شما خواهید 
دید که جه خواهد شد... 

هه ان ادم ری که ات نواعت .که 
محدداً به کلانتری شعایت کند. همه‌اشان دیگر صیرشان 
تمام شده بود ولی با اینحال برای خاطر «نوری بیگ» کار 
نمی کردند. سرانجام رذالت مسایگان به حد علی رسید. 
روری « گول آی» فریاد کشان به خانه دوید: 

- چه شده است دخترم ؟ 

او به جای جواب دادن گریه می کرد و اشک 
می‌ریخت. او بالااخره پنجره را به مادرش نشان داد. زمانی 
«مه پاره» از پنجره و کرد از خجالتی 
چشمانش را بست و به بی‌ادبی آنها لعنت فرستاد. با رفتار 
و وا کنش خانم «مه پاره» پسر و پدر نیز به کنار پنجره 
رفتند. 

زمانیکه به بیرون نگاه کردند آنها نیز متوجه 
فجایم شدند. صاحبخانه افرادی را اجیر کرده و آنپا را در 
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ا اا کرو 

اکنون نه تنہا از پایین و بالاء بلکه از هر طرف 
خانه «نوری فک محاصره شده بود. یک هفته نمام بود 
که خانواده او خواب و خوراک خوشی نداشتند. آن شب 
«مه پاره» در بسترش خوابیده بود که یکمرتبه از جایش 
که دی بصن وا ان 0 ی ساب وت 
همسایه پایینی از سوراخی که از کف اتاق باز کرده بود از 
زیر به رویشان آب می‌پاشیدند. همسایه بالایی نیز کمکشان 
شی کرد 

- زود باش مرد بدبخت» حاضر شو و به کلانتری 
خبر پده! 

-_ ۰ « م2 ۰ ‌ ۰ ت 
کلانتری بگذارم. RN‏ انشا تو مرا دیوانه کرده‌ای 


زن! 


یو ا گرگ توروسی 

دخترشان گفت: 

- پس چه بکنیم بابا؟ اینها اینگونه ظلم می کنند و 
فاسیا کت بنشینیم ؟ رفته رفته اذیّست و آزارشان افزونتر 
می‌شود ! 

«متین» افزود: 

نان دا سای وفاز ان قرو بت که 
چه به روز کازتان می آورند. 

زن و فرزندان بر سر «نوری بیگ» هجوم آوردند 
وا وتا رورو کاهی با الاس راسد کر 

- خواهش می کنم «نوری بیگ» به خاطر ما و 
آبرویمان برو شکایت کن. 

- صبر کنید» صبح شود بعد ببینم چه می‌توانید 
بکنم .. امشب را صبر داشته باشید. اینطوری که نمی‌توانم 
به کلانتری بروم.... «مه پاره» جان خاک پایت هستم 
امشب را اجازه بده تا صبح شود. تازه فردا چه طوری به 
کلانتری بروم ؟ 

آنہا با تمام اصرار «نوری بیگ» را به کلانتری 
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فر ستادند. دیگر مراحمت فیا به اوج خود رسیده 
بود. صدای آواز» رفص» موسیقی» داد و فریاد؛ نعره به 
کوش می‌رسید. از سوراخهای بالایی گامگاهی تفاله چای 
و آب کثیف ریخته می‌شد. در اتاق که می‌نشستند 
یکمرتبه پای مبل تکان می‌خورد. یا هنگام قدم زدن زیر 
پایشان سوزنی» میخی احساس می کردند. «نوری بیگ» 
بیچاره که در عمرش محکمه» داد گاه» بازجریی و کلانتری 
ندیده بود. این بار به اجبار به سوی آن می‌رفت. دلش شور 
زد و احساس می کرد که با دست خود خویشتن را به 
فلاکت می‌اندازد. پیش خود می‌گفت: 

- در این سن و سال مرا دچار دردسر خواهند 
کرد!... آخر مرا چه به کلانتری؟... پسری کلاش؛ 
دختری شلخته و زنی که خدا می‌داند از کدامین جہنم 
پیدایش شده و مرا به این دردسر گرفتار ساخته‌اند... اگر 
رفتن به کلانتری راحت و آسان است» خودتان بروید» چرا 
مرا می‌فر ستید ؟... 

با این افکار به کلانتری رسید. ولی نتوانست وارد 


۱۵۰ گرگ وروي 
شود. لحظه‌ای مفابل درب ورودی ایستاد. نه نمی‌توانست 
وارد شود. فلبش از هیجان می‌نپید در این حال ا از 
پله‌ها پایین امد و در همان موقع توف سیک باک 
شروش زابا ایی ی که و هران جدود 
پنج ساعت دوید و بالاخره به خانه‌اش رسید. رو به زنش و 
بچه‌هایش کرد و گفت: 

- من نمی‌توانم ات کنم.. خودنان بروید 
شات کا 

در این حال باز چشم غره‌های زن و بچه‌هایش او را 
ترساند و دوباره راه کلانتری را در پیش گرفت. در بین راه 
باز فکر کرد. اگر آنجا برسد چه بگوید. اما در پیش خود 
گفت: 

به انسر نگهبان بگویم که صاحبخانه ما را 
می‌خواست اخراج کند و من او را به محکمه دادم» یعنی 
لبته خودش شکایت کرده بود و چون داد گاه حق را به ما 
داد این بار همسایگان مردم آزاری را از پایین و بالا بر 


سرمان چون بلایی نا گہانی نازل کرده است . هر رور و 
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شب در پایین و بالا جشن و سرور است. سقف و کف 
اتاقهایمان را سوراخ کرده‌اند و آب می‌ریزند. 

باز با اين افکار خرد را در مفابل Ep‏ 
همینکه چشمش به آنجا افتاد جسارتش را از دست داد. باز 
از ترس بر گشت. او آن روز مسافت بین خانه و کلانتری 
oS‏ هس هت ایس سرت وا 
قدرت آن را داشت که قدمی در کلانتری بگذارد. بالااخره 
با هر زحمتی بود خودش را به درون سالن کلانتری 
انداخت. اما پشیمان شدء خواست بر گردد ولی کار از کار 
یه وارد اناق انر کیان هقی رای کا یک 
مأمور بود. سرش را روی دستانش گذاشته و به خواب رفته 
بود. با صدای «نوری پاک یور ک» از جایش پرید و در این 
حال با خشم به «نوری بیگ» نگاه کرد. «نوری بیگ» از 
ترس چند قدمی عقب‌تر رفت. خواست شکایت خود را 
اعلام دارد که نترانست. مأمور چشمان خودش را مالید و 
همچنان به «نوری بیگ» خیره ماند. کمی دیگر نگاهش 
کر پار دی ناه کرو هن فان نکاهش. کرد 


۱۵۳ گر که نو زوین 


همان اندازه فیافه‌اش تغییر می‌یافت. «نوری بیگ» همچنان 
به ر ف کف و بالاخره در گوشه اتاق به بن‌بست 
ر هرا اک و 
نزدیک «نوری بیگ» رسیده بود که اکنون دماغ مأمور به 
دماغ او می‌خورد. یکمرتبه مأمور پشت سرش پرید و 
عکس از کشوی میز در آورد. لحظه‌ای به عکس «نوری 
بیگ» نگاه کرد. در این جال دستش را به طبانجه‌اش برد 
و با دست دیگر 0 زد. با انگشتان لرزان خود مدام اک 
می‌زد. «نوری بیگ» که پاک خودش را باخته بود. بدون 
اکسا چ رک کت 

بنده... 

- سا کت» خفه شو مرد ک! 

ایک ما اق 

بن و ا 

ابا دس آشازه کرد کاشامور شا کت باد 
سپس با انگشت خود او را پیش خود خواند و در حالیکه 


ا 
عکس را نشایش می‌داد سپس «نوری بیگ» را به او نشان 


گرگ توروسی . .<< ۵۳ 
داد. آن مرد امور گاهی به فيافه «نوری بیگ» نگاه 
می کرد و زمانی به عکس. او نیز مثل مأمور اوّلی قیاف‌اش 
تغییر یافت و فریاد زد: 
بلی»› دگ تمام است... خودش است! 

- بلی» خودش است! 

E EET 

کان را 

دیگر «نوری بیگ» فدرت تکان خوردن نداشت. 
چرا که شلوارش را خیس کرده بود. از روی ناچاری بر 
و هه یت مرن دیدشت هد مایا 
EG‏ 

الو ...الو .. آنجا کجاست ؟ بلی ... بلی قربان. ما 
«جانور نوروسی» را وکر کرده‌ايم. بلی فربان «جانور 
تاو ورد تسم آشو ریم شا اوربرای 
دزدیدن پرونده‌اش به اینجا آمده بود که ما خوشبختانه 
ی کف کردیم.... نمی‌دانم شاید حق با سماباسد. 
امکان دارد بلی.... می‌خواسته کلانتری را عارت کد 


11 دا د 


بفرستید قربان .... می‌خواست فرار کند ولی طپانچه‌ام را به 
تمان غات رت :ده خر می واه فرای کنیع اک 
بیست نفر بفرستید کافی است... می‌توانیم راحت به 
خدمتتان بیاوریم... متشکرم قربان. از توجهات شما 
سپاسگزارم... اصلاً نگران نباشید. اجازه نخواهم داد از 
جایش تکانی بخورد. 

درو لاوجو یی پم ای قراس ره 
«نوری بیگ» خودش را در حال ضعف کردن می‌دید. آن 
شب خبری از او نشد و خانواده «نوری بیگ» نگران و 
هراسان تا صبح بیدار ماندند. از طرفی همسایه بالایی آب 
می‌ریخت و همسایه پایینی نیز از سوراخپا دود می‌فرستاد. 
مدای بر هم خوردن کاسه‌ها؛ فاشق‌ها» صدای طبل و 
رقص زاو شان می‌داد. 1 شب «گول آی» دیوانه شده 
بود. چند شب بود نمی‌ترانست بخوابد. مدام فریاد می‌زد و 
بر آنہا لعنت می‌فرستاد. «مه پاره» نیز مثل کسی که زیر 
باران باشد» خیس و نالان ره ای نشسته بود و 
شوهرش بود. در اولین حال زک خانه به صدا در آمد: 
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- آهان» پدرم اه 

فوری به سوی در رفت و سپس ناامیدانه برا 

- پدرم نبود؛ یک شخص بیگانه بود. 

- این وفت شب چه می‌خواست ؟ 

نمی‌دانم» هنوز پشت در است... کنخ پدرم 
بیست» ولی گفت که برادرت بیاید. 

آنپا به سوی «متین» رفتند که او را به پیش 
شخص بیگانه بفرستند. متین بیدار شد و با لباس خواب به 
سوی در رفت. بعد از لحظه‌ای وارد اتاق شد. فیافه‌اش بسیار 
عصبانی و اندیشنا ک بود. 

- که بود «متین»! 

هنوز «متین» جواب نداده بود که از سوراخ بالایی 
پارچی آب بر روی «گول آی» ریخته شد. دختر جوان 
خواست اعتراض کند و به سوی سوراخ نگاه می کرد که 
پارچی دیگر تمام سر و صورتش را خیس کرد. خیس و 
سرمازده در حالیکه گریه هی کرد به اتاقش رفت. در این 
حال «متین» از چانه‌اش گرفته و فکر می کرد. مادرش از 


1۵۹ گرگ نوزونسی 
او ر 

- گفتم که بود پسرم؟ بگو چرا معطلی؟ 

واقعاً عجیب است... پلیس آگاهی بود. از 
کلانتری آ مدای بود. 

- از او پرسیدی که پدرت را دیده با نه؟ 

اتفافاً به خاطر پدرم آمده بود. 

- چه می گویی پسرم» نکند بر سر پدرت اتفاقی 
آفنده اس 

- صبح زود باید همدامان به شهربانی کل برویم. 

_ برای جه؟ 

کول ای که اشاش را غوض کر ده برد وازد 
اتاق شد و «متین» گی 

- در کلانتری پدرم اسک کرذهان: امشب در 
هه 

دختر جوان پرسید: 

چرا برای چی؟ 
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- به چه گناهی پسرم؟ ما شکایت کرده‌ايم» چطور 
ممکن است شاکی را زندانی کنند! واقعاً عجیب است. 
دنیا مثل اینکه عوض شده و کارها برعکس اتفاق می‌افتد. 
این صاحبخانه چه انسان بی‌شرفی است. حتماً تمام کارها 
زیر سر اوست. 

- نه مادر جان» صاحبخانه‌ای در کار نیست. پدرم را 
به خاطر ع دک کا 

دختر جوان با حیرت گفت: 

- چه می گویی داداش ؟ به چه جرمی پدرم را 
گرفته‌اند ؟.... 

- روزنامه ماهمپاست که از جانی و خیانتکاری به 
اسم «جانور توروس» مطلب می‌نویسد. .. 

- خوب» چطور بگر؟ 

تالت د کون 2 جانور «توروس» پدرم 
اق شمیت اتو ا ن اورا د کر 
کرده‌اند. یعنی پدرم را. گویا پدرم «جانور نوروسی» بوده 


اش و ما حبر نداشتیم... 


۱۵۸ گرگ توروسی 


«مه پاره» خانم آهی کشید و نقش بر زمین شد. 
در این حال از سقف لیوانی آب بر صورتش ریخته شد و به 
هوش آمد. 

صح زود همه آنپا به سوی شپربانی رفتند در 
کوچه و خیابان روزنامه فروشپا فریاد می‌زدند: 

- جانور «نوروسی» تست کر شد... روزنامه» 
روزنامه... خبرهای نازه... جانور «نوروسی» دستگیر سل ۰۰۰ 

دو سال بود که روزنامه‌ها از این مرد سخن 
می گفتند و به همین دلیل مردم از روی کنجکاوی روزنامه 
را می‌گرفتند و می‌خواندند. در حفیقت همان «جانور 
نوروسی» بدبخت «نوری پا ک پور ک» بود که جرأت 
نمی کرد از جلوی کلانتری بگذرد. خبر دستگیری او در 
تمام آژانسهای خبری جهان نیز پخش شد. روزنامه‌نگاران 
و خبرنگاران مدام به خانه «نوری بیگ» می‌ریختند و از 
پسرش» دخترش و همسرش سئوالاتی می کردند. در مورد 
این جانوار خطرناک پرسش می کردند و از خانواده‌اش 


عکس می گرفتند. او تا حالا چندین تقر را از بین برده و 
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بسیاری ماشینما» قطارها و حتی هواپیما ربائیپا زیر سر او 
بود. یعنی جائیکه «جانور توروسی» می‌رسید» هفت تیر؛» 
چاقوه داد و فریاد کارساز نبودند. | کنون خانواده «نوری 
نک خودشان در شک رده بودند. جرا که «نوری پاک 
یو رک» دو شخصیت داشت. یکی ش: ت زرشت و 
eR E‏ وم امین ای 
فکر خدمت به مردم و خانواده‌اش می‌باشد. روزنامه‌نگاران» 
هر قدر ي «بوری بیگ» را مورد کنکاش قرار 


و ا هرت کرو ان آدون فتال 


می‌یافتند. روانشناسان در این رابطه مصاحبه‌هایی می کردند 
وال رار ررد ود وو ات وا جات ف اند نی 

ووی را ا ف کت 
اصلاً او به یاد نمی‌آورد که روزی به صورت گرگ صفت 
در آمده و ظلم کرده باشد. گویا این شخص دارای بیماری 
دوگانگی شخصیت بود. او که سی سال تمام در قالب 
۱ اي توس 
گرگ . صفتی او مورد بحث خاص و عام فرار گرفته بود. 


موو ‏ .. . . . . . . . . . . . .  .‏ گرگ توروسی 
آیا این شخص مجرم بود و یا اینکه بیچاره به عدت بیماری 
شخصیتی خود را گرگ «توروسی» لقب داده بود و 
بایستی به نیمارستان می‌رفت ؟ 

هیچ شکی نبود که او به طور حتم گرگ 
«نوروس» بود. چنان که شواهد نشان میداد کر کت 
«توروس» در آخرین سرقت خود از قطار کیف پولش را 
جا انداشته و در آن شناسنامه‌اش قرار داشت. عکس که در 
شناسنامه وجود داشت همان عکس «نوری پاک بورک» 
بود. و حتی اسمش مثل اسم او بود. اصلاً اشتباهی به 
چشم نمی‌خورد و امکان خطا نیز وجود نداشت.... کار به 
این‌جا ختم نشد. گرگ «ترروس» که به نام «نوری 
پاک یور ک» در جامعه زند گی می کرد به کارهای زشتی 
دست يیازیده و حتی بسیاری از زنان و دختران زیبا را نیز 
که کاها بان رسای تانق رما اسان و ا 
بود. حتی فرزندان بسیاری نیز از اینان تولد یافته و تا کنون 
پدرشان را ندیده بودند. تمام آنا دختران و پسران جوانی 
در حدود ۲۰ - ۱۵ سال بودند. آنپا همه جا ادعا می کردند 


نوروسی ۱ ۱ 


که فرزندان «نوری پاک یور ک» می‌باشند. از شهرها و 
فصبات مدام به خانه «نوری بیگ» می‌آمدند و حق خود و 
پدرایشان را بازخواست می‌نمودند. چونکه «گر گ 
نوروس» سالما اموال و ناموس مردم را در بسیاری از شهرها 
و روستاها به عارت برده بود. 

یا امکان داشت چنین شخصی به راحتی سر 
تعظیم در برابر صاحبخانه فرود آورد و اجازه دهد 
همسایگان بالایی و پایینی سقف و کف خانهاش را سوراخ 
کاو اه وکود رنت وا فقوت اند کے اا اکان 
نداشت ..: 

همسر «نوری بیگ» خانم «مه پاره» روزهای 
نخست بسیار ناراحت بود و گریه می کرد. اما بعدها وقتی 
فهمید که او با بسیاری از زنان و دختران رابطه معاشقه 
داشته و صاحب فرزندانی شده است که برخی از آنا به 
خانه‌اش مراجعه کرده و می‌خواستند آنجا بمانند» بسیار 
رنجیده خاطر شد دخترش «گول آی» با حیرت 


و 


egg. 1۹۲۳ 


- آخر مامان» پدرم کی و چه وقت اینہا را پدید 
آورده است. مگر ما این همه خواهر و برادر ناتنی داشتیم ؟ 

ابتدا خانم «مه پاره» به او جواب نداد و هر وقت 
که می‌پرسید» اعتنایی نمی کرد ولی بعداً طی فکر و اندیشه 
زیاد فہمید و گفت: 

یادت نیست که به ما گفت می‌خواهم برای 
درست کردن E‏ به آنکارا می‌روم! او چندین 
بار به آنکارا رفت ؟ سه بارهم به بهانه بیمارستان رفتن از 
E EE‏ تا ES‏ 
نبود. گاهگاهی من قہر مي کردم واو سه یا چهار روز به 
خانه نمی‌آمد. حالا می‌فهمم که او ما را گول میزد و به 
کر که ی رو رل شرف وتان دس اور 

حتی اکنون همسرش» دختر و پسرش باور داشتند 
که «نوری بیگ» همان «گرگ وروش )ات( کون 
چشمان ملاحت بار و مظلرم او در نظر خانواده‌اش بسیار 
وحشتنا ک و خون‌آلود دیده هی‌شد. 

a E A E بقه‎ 


2 
گرگ توروسی ۹۴۳ 


کر کا ھل کر کے که کن و یکات کد 


| ی 

پسرش «متین) UE‏ 

- بلی» من قبلاً چیزهایی از او فہمیده بودم.... او 
بی جہت از زان‌دارم» پلیس» EE‏ ۳ و داد گاه 
نمی‌ترسید.... یادنان هست چقدر اصرار می کردیم به 
کلانتری شکایت کند ولی نمی‌رفت ؟.... 

«مه پاره» می‌افرود: 

سا که اشا دارا شک کید که شیک 
اھا ا او رفا 

موسسه‌ای از آمریکا جپت فیلم‌برداری از و کرک 
توروس» آمده بود تا زند گی او را به تصویر بکشد. 
آنهائیکه او را از نزدیک می‌شناختند «نوری بیگ» را 
انسانی متواضم» سر به زیر» آرام و ترسو و در عین حال 
وفاداربه قانون و نظام و خانواده معرفی می کردند و از اینکه 
وی را گرگ معرفی می‌نمایند تعجب مي‌نمودند. اکنون 


۹ گرگ توروسی 
شخصیت «نوری سک را قبول 8 1 آنچه را که 
خودشان از نزدیک دیده بودند باورشان می‌شد یا اینکه 
بایستی حرف پلیس و سایرین را قبول می کردند ؟ 

«نوری پاک یورک» هشت ماه تمام در زندان 
ماند. در زندان تمام قداره‌بندها» قاتلها و دزدان از او 
می‌تر سیدند و احترام ھی گا بعد از هشت ماه «نوری 
پاک یور ک» آزاد شد. چرا؟ 

چونکه نتیجه نهایی دو سال پیش معلوم گردیده 
بود. از طرفی سال گذشته نیز قانون عفو عمومی برای 
زندانیان صادر شده بود. و ا کنون جرائم وحشتناک و 
دلهره آور گرگ «توروس» به دلیل حکم عفو نادیده گرفته 
او اما وهی ی اراد ردن 

«نوری پاک یور ک» به خانه‌اش رفت. همه با 
احترام از او استقبال کردند. البته احترام آنہا از صمیمیت 
نبود بلکه از روی ترس و وحشت به او احترام ا 
همسرش می گفت: 

۔ آه شوهر مپربان. و مظلوم من» نمی‌دانی چقدر 


گرگ توروسی .. . ا  "‏ ۱9۵ 
دلم برایت تنگ شده بود. خیلی دوستت دارم! 

با اینکه چنین گفت ولی از ترس چند قدمی 
عقب‌تر رفت. حتی بچه‌هایش هم از او می‌ترسیدند و از 
خشم از می‌لرزیدند. تمام اقربا و قوم و خویش برای اینکه 
ول ارات تا رنه کید ری ادو هة ا ا تشن 
آوردند. شبها همسرش و فرزندانش اتاقهایشان را از پشت 
قفل می‌زدند و این نیز کفایت نکرده در پشت اتاق اسباب 
ووا مو و ق میاه وت سا شیر 
اکنون وحشت آنها به جایی رسیده بود که شبها مهمانان 
زار انگ مید ن روسان کت ود ها 
کک ات کو وا هنن بای کت 

- باور کن اشتباه کردم... مرا عغو کن «نوری 
EE‏ والله» باالله کرایه و مرایه هم نمی‌خواهم جانم. 
مگر من جسارت می‌کنم که چیزی به شما بگویم. هر 
کاری کردم غلط کردم» اکنون توبه م ی کنم مرا ببخش. 
ببین اصلاً بیا ین خانه را به اسم تو بکنم... مگر چه 
اشکالی دارد. من نخواستم. تا عمر داری در آنجا ساکن 


۱۹۹ گرگ توروسی 


باش. پول و مول هم لازم نیست... 

اش ات ار ترس سور ایی که 
همسایگان باز کرده بودند تعمیر کرد و دستی هم بر سر و 
وصح انه کشت همسایکان مزاحمی را که با پول به 
آنجا آورده بود تا «نوری بیگ» را اذیت کنند و مجبور 
شود خانه را تخلیه نماید» | کنون از خانه بیرون می‌رفتند. 
آنپا مدام از «نوری بیگ» مصذرت خواسته و توبه 
مین کو 

(«نوری بیگ» متعحب شده بود؟ او اا باور 
بدا که مان کر کش هواس ووا 
در سرشست خود چنین خصوصیتی را داشت که خودش 
E E E OE E‏ مظلوم ادو 
می‌توانست گرگ «(توروس» باشد ؟ .... 

با تمام این اوصاف همسرش» فرزندش» پلیسپهاء» 
روزنامه‌ها وقتی رادیو و تلویزیون از او حرف می‌زدند و او را 
کر هه یه وتا بای سا ین کر تفت دوز 


خودش نمی‌دانست. بانکپا از دست او خالی شده» خانه‌ها 


گرگ نوروسی E‏ 
به عارت رفته» ناموسپا به یغما برده شده و مورد تجاوز قرار 
کو ارا ارس را امه 

«نوری پا ک یو رک» به قدری خودش وامانده 
برد که خویشتن را منزوی کرده و در اتاق نشست و پیش 
حود ى 

a‏ چه ناشکری در حق تر کرده‌ام 
که اکتون گرگ صفتی در کالبد نحیف و رنجور اخلاق 
متواصم من نهاده‌ای؟ مگر به غیر از من کس دیگری نبود 
که او را سبیه به و («(نوروس» ۱ 

او بعد از هشت سال اکنون به محبت و مراقبت 
نیاز داشت. به پیش زنش میرفت «مه پاره» به بهانه‌ای از 
دست او فرار می کرد. با پسرش می‌خواست صحبت کند و 
با دخترش را مورد لطف فرار دهد» آنہهاهم به هر دلیلی از 
دست او می گریختند. «نوری پاک یررک». اکنون خود 
نیز باور داشت که گر گگ شده است. در برابر آئینه تمام 
نما ایستاد و به خود نگاه می کرد و از خودش می‌ترسید. 


۸۸ظ ظ ۰ ۰۰ ۰ ة۰ ۰ گرگ وروسی 
رسانده بود که در برابر آئینه مثل گرگ می‌غرید و زوزه 
می کشید و صداهای عجیب و عریب از خود در می آورد. از 
دیوارها بالا می‌رفت و مبلہا و صندلیها را گاز می‌گرفت. 

روزی صبحگاهان روزنامه‌ها باز در نیتر درشت 
خود آوردند که «گرگ نوروس» بار دیگز دستگیر سد ه 
E‏ 1۳ 
بود. اسم اصلی او «نوری پاک بورک» نبود و در حال 
ارتکاب جرم دست‌گیر شده بود. او در داد گاه چنین گفت: 

- من به این زودی دستگیر نمی‌شدم ولی به خواسته 
حودم گرفتار تم دیدم که فردی عاجز جای مرا 
گرفته و همه او را « گرگ نوروس» می‌دانستند او از لقب 
من استفاده کرده و به این کار تحمل نکرده و خواستم 
خودم را ظاهر سازم... 

- پس این شناسنامه چه بود ؟ 

. شناسنامه ؟ بیست سال قبل از این دزدی می کردم 
که در هنگام فرار شناسنامه‌ای را پیدا کردم. اسم آن 
(«نوری پا ک یور ک» بود: برای اینکه مورد شناسنائی قرار 


گرگ نوروسی ۱۹ 
۱1۳ همیشه از آن شناسنامه استفاده می کردم و اسم او را 
بر خود نہادم. چون فیافه‌ام نیز شش او بو ۵. 
"۳ ع ۰ 

این خبر وفتی به گوش «مه پاره)» رسید» حادنه را 
به خاطر آورد. در اولین سال ازدواجشان شروهرش 
شناسنامه‌اش را گم کرده بود و برای خود بعدها المشنی 
گرفته و از آن استفاده می کرد. «رمه باره» 

- من می‌دانستم که بالا خره اين شناسنامه ی 
کار دستمان خواهد داد. 

جَّ ۰1 

پسرش بار دیگر به پدر احترام می‌گذاشت و با 

شادمانی ی گفت: 
ص 

- بیچاره پدرجان! تو فرشته بودی ما چگونه تو را 

E‏ می دانستیم ؟ 
ی 
« گول آی» اظهار می‌داشت! 
۰ و ی - ۳ 

پدر جان. 

این بار صاحبخانه دوباره خبر گرفت و برای اخذ 

2 

کرایه جندین ماهه مراجعه ۳ خانواده «نوری بیگ» و 


۱۷۰ گرگ وروی 


joa‏ ۳۹ = م 
صا حخانه با شادمانی اتاق «نوری بیگ» را کا در 
حالیکه خانم «مه باره» دستانش را باز کرده بود با مپربابی 
۳ 
گفت: 

۰ 2 ۰ و هر 

_ اه شوهرم! ۰و عوص سده بودی... بو کرک 
نبوده‌ای» ما اشتباه تصور کرده بودیم! .... 

در آن انتا وفتی ((بوری پاک یو رک» خودش ۳ در 
اا کو ا و را کرک تن هان 
عحیب از خود در آورد. خانواده‌اش به سویش «فتند. ولی 
این بار از ترس فرار کردند. از آن روز به بعد هیچکس از 

۱ مه مر ۱ 
دست (رنوری پاک یور ک» که گر ک («نوروس» سده بود 

عم عم 

جان سالم به در نبرد. چرا گر گ شدن برایش بتر بود و 
نیست ولی مصلحت این چنین ایجاب می کرد. 


همه‌اشان به طور اعم خوبند 


آیا می‌دانید در دنیا انسانہای دو موقعیتی يا دو 
وجپه وجود دارند ؟ به خاطر اینکه اکثر زند گیم را با 
اینگونه انسانبها سپری کرده‌ام به خوبی آنها را می‌شناسم. از 
ا ا اکن یتنا نادو وار لعاطی ر یار 
دشوار است. از این جپت عرض کردم که آسان است» 
E E e‏ 
همدیگر شباهت دارند و در ظاهر تقریباً وجود مشتر کی 
ی و ا اکر رر © انی کن شوه 
تک « کادی کوی» می‌روند» بشوید» در ا با 


ى ۰ ۰ . ۰ ت ۰ 
ایتگونه انسانهای دو وجبه روبرو خواهید شد. دوران 


۷۲ ۱ همها شان به‌طور ... 


کود کیم در «هیبلی آدا» به سر رساندم. الته سی سال 
پیش بود. از آن زمان به بعد تمام انسانهایی را که دیده‌ام و 
ر ۳ ۳ 
یا می‌بینم گویی اصلا تغییر نیافته‌اند. هر زمان وارد اولین 
۳ ۱ 1 ت 0 
در برابرم صف کشیده‌اند و یا در آن صندلی‌ها نشسته و یا 
پیک داشان تفبر بافته أست . پیر مردانی بدون دیدان و با 
ege 5‏ ۳ 5 ا ۰ . - 

ریش و جوانانی که از سختی روز گار جوانی ندیده و پیرتر 
دیده می‌شو ند ... 

زنانی با قیافه‌های محزون و ضعیف» کود کانی 
لپت و اورف كه اسان سر از سان دنم 
وھا ان یا د اس سارک مره 
و بدون آهار» جررابهایی وصل‌دار یا پاره» شلوارهایی زوار 
کرو توس کا اهر ایا ا انش ا 
نشانه‌های متعددی بیآورم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد 
بود. 

اکنون با کن «ارن کری» هستم. هر روز عصر 
سوار اتوبوسی که مسافران نه فروند کشتی مسافری را از 


« کادی کری» می‌آورند» می‌شوم. این اتوبوس آخرین 
اتوبوسی است که به «ایچرن کوی» می‌رود. داخل این 
اتوبوس آ کنده از همان انسانهایی است که قلا ذ کرشان را 
کردم. زمانیکه در زیر نور کم سوی اتوبوس به قیافه آنا 
فیک م ا اص شی کے کا ا رور مان ماران بت 
درجه ۲ کشتی در سی سال قبل هستم. البته می‌دانید که 
انوبوس‌ها درجه ۱ و ۲ ندارند. ولی با اینحال مسافران درجه 
| سوار مینی‌بوس و تا کسی می‌شوند و به همین خاطر 
انسانپای درجه ۲ يا به عبارتی از طبقه انی سوار اتوبوس 
می‌شوند. البته گاهگاهی به طور اتفاقی از انسانهای درجه | 
نیز در بین آینپا دیده می‌شود. 

مک نهر تمس اوه ی سکن 
افراد را می‌دیدم. به خاطر اینکه دیرتر پایش به سکوی 
اتوبوس رسیده بود» سراپا در همان دم در فرار داشت. قدش 
درا نود وی وان رای رانا تاش با دشان 
بز رگش محکم از لوله‌هایی که مسافران برای نیفتادن از 
آنہا می‌گیرند» گرفته بود. پانتویش ضخیم و بلند به رنگ 


۱۷ همها شان به طور .۰۰ 


لا جوردی بر نن داشت و بر سرش هم کلاهی گرانقیمت 
گذاشته بود. قیافهاش مثل قیافه موسولینی امپراطور ظالم 
اعا ن و صا و جانه‌ایدبیر ک‌داشت: از انا 
مشخص بود که از سوار شدن به اتوبوس ناراحت بوده و از 
اینکه میان انسانپای درجه ۲ قرار دارد بسیار شرمگین 


ات 

او بلیط آخرین ایستگاه را که «ابچرن کوی» بود 
خرید. زمانیکه اتوبوس حرکت کرد با تکان مسافران 
جایش را محکم کرد. واقعاً شگفت آور است زمانیکه به 
پایین ننه او نگریستم کفشهای وصله‌دار و بدون واکس او 
را دیدم. عجیب نر از این» قسمت چپ عینک او 
شکسته بود. وقاب‌عپنک را با چسب دوقلو و سیم مسی 
متصل کرده بود. یکی از زانرهای لباسش پاره و وصله‌دار 
بود و به ظاهر از آن جمله انسانهای بود که می‌خواهم 
تعریغشان را بکنم. بلی ایشان از همان اشخاص دو وجمه‌ای 
است. اما جالب اینکه در این لحظه فردی را مشابه او هم 


در اتربوس یافتم. در حالیکه مقابل هم قرار گرفته بودند» 


همه‌اتان به طور ... ۱۷۵ 


آن که عینک داشت»؛ ا 

- سلام... 

- سلام ا 

مرد عینکی بعد از گفتن این سخن» عینکش را از 
چشمش برداشت و خواست با آن مرد درشت اندام که 
رکه گوس هنشت نان نف 

- چطور «جعفر بیگ» ؟ 

مرد درشت اندام بدون اینکه سرش را بر گرداند» 
جواب داد: 

- خوبم» متشکرم. 

آن مرد درشت اندام مایل نبود با این شخص 
عینکی صحبت کند و علاقمند برد به سویی بنگرد و با 
کسی دیگر هم صحبت گردد. اما مرد عینکی که گویا 
می‌خواست با صحبت کردن خود باوی نشان دهد که مرد 
درشت اندام هم از همان فماش است؛ ادامه داد: 

_ خوب چه خبرها ؟ 

آن مرد لحظه‌ای عقب‌تر رفت ولی به علت شلوغی 


۷9 هماشان به طور... 
ما فان تمس راد شمسا یوار کا 

- سلامتی سما.... 

واقعاً از قیافه‌اش مشخص بود که صحبت کردن 
نمی‌خواهد... شاید از این جهت به مکالمه مایل نبود که 
بمی‌خواست خودش را در ردیف انسانهای درجه ۲ قرار 
دهد و يا بدین سان می‌خواست خود را از مردم جدا سازد. 
از طرفی مرد عینکی این‌موضو عرافهمید و برای اينکه او را 
بیشتر عصبانی سازد و شاید از ته فلب می‌خواست با او 
صبحت کند» انرود: 

- کارهایت چطور است «جعفر بیگ» ؟ 

«جعفر بیگ» نگاهی غضب آلود کرد و چپ 

۳ گفتم» کارها هم خوب است... 

- اوه»... خدا را شکر بچه‌هایت سالم هستند ؟ 


بلی» 1 


همها ان به طور.-. ۱۷۷۷ 


مسافران انداخت. با این تکان و لرزه مرد درشت اندام به 
اندازه یک نفر جلوتر رفت و در این حال میان او و مرد 
ھی ا کے رد گنفت ک 
سانشان را کر روه کوت 

- آقا» می‌توانید جایتان را با من عوض کنید؟ 
دوستم اتاك خن 

آن شخص کنار کشید و مرد عینکی باز به نزد 
«جعفر بیگ» رسید. 

- خوب چه خبرها «جعفر بیگ» ؟ 

- خوبی» سلامتی» برادر... منظورت جیست» بعنی 
چه» این قدر سئوال می‌کنی مرد؟ گفتم که خوب هستم... 

- اوه... بلی خدا را شکر... 

دو دفیعه‌ای شا کت ماند و سپس دوباره پر سید 

- خوب» بگو ببینم دیگر چه خبرها؟ 

وخر یکی عوا نش را ادیو ان عرد مک 
دوباره پرسید و این بار ««جعفر بیگ» خود را په نشنوی زد. 
زمانیکه برای سومین بار مردعینکی سئوال کرد «جعفر 


کوش برادر جان؛ خوبیم» سلامتیم» همه‌امان سالم 
هستیم؛ کوفت و زهرمار شده‌ایم! ... بابا جقدر سئوال 
می کنی ؟ 

کا را شک او نله هه عامعان را سرت 
دماغتان را چاق و اجاقتان را گرم کند. خوب «اجمد 
بیگ» چکار می کید ؟ 

- اوهم خوب است. 

۔ آن که اسمش را نمی‌دانم و رئیس شده است» 
وا 

- او هم خوب است. 

بشداا وا شیر 4 دا زا سگرن ال الله برس 

سه ایستگاه پشت سر گذاشتیم. مرد عینکی فکر 
می کرد و بالاخره از حال و احوال مرد تنومند و فامیلش 


ا ان و ۱۷۹ 


سئرال می کرد. زمانیکه فرد تازه‌ای به نظرش می‌رسید 
بلاقاصله می‌پر سید: 

- خوب «جعفر بیگ» شما یک فامیل داشتید» 
اگر فراموش نکرده باشم همسای‌اتان هم بود. اوه حالا یادم 
افتاد «ناجی بیگ» نه «نجدت» بود» چه بود ؟ بالاخره» 
هرچه بود» حال او چطور است ؟ 

- او هم خوب است... 

زر نک برای اینکه خودش را از دست مرد 
عینکی خلاص کند هر قدر جا باز می‌شد جلوتر می‌رفت تا 
پیاده شود ولی مرد عینکی‌ه م پشت سر او می‌رفت. 

سک ماب دک کش اش داز اون 
کرده‌ام. همان مردی که ماهیگیر بود... 

او هم خوب است... 

- زنش چطور ؟... 

- او هم خوب است؛ اصلاً همداشان خوبند... 

- همسایه‌هایتان چطورند ؟ 


- همه‌اشان خوبند... 


۰ ۸ ۱ همه‌اثان به طور ... 


مرد عینکی تا خواست وال گی EC‏ 
«جعفر بیگ» حرف او را قطع کرد و گفت: 

- نمام همسایه‌ها خوب. هستند» برادرمان؛ 
خراهرانم» نمام فرم و خویشانم خوب هستند... 

اوو تهندا را شک خو او نطو ر اس ؟ 
اسمش نوک زبانم هست‌ها... چه بود اسم او ؟ E‏ 

ا واو سم وھک را ات را 
همه‌اشان خوبند... همگی وت ها ادف هنن ٩‏ 

ولی مثل اینکه مرد عینکی دست بردار نبود. هر 
قدر او می‌خواست جوابش را ندهد ولی مرد عینکی 
مصمم‌تر از قبل از اين و آن سئوال می کرد و حالش را 
می‌پرسید. «جعفر بیگ» دیگر به ستوه آمده بود» 
می‌خواست این بار بگوید نه» حالشان بد است! نه بلکه مرد 
مکی تست هبتر مرول نکر کر ا 
مرد عینکی آرزو دارد که این بار «جعفر بیگ» حال او را 
بیرسد. با این نصوره کت 

- خوب خودت چطور هستی ؟ 


همها نان به طور ... ۸ ۱ 


۳ ۳ 
می کرد» یکمرنبه با شادی جواب داد : 
ا خدا را خر انشمذالل:: 
وم 
((جعفر بیگ» احساس ۳3 که این شخص دردی 
دارد که می‌خواهد با کسی درد ذل کت تا نات سود. 
۰ و 
- «جعفر بیگ» حسابدار شما حالش جطور 
آل 


وص 
- گفتم که همه خوبند... همه افراد قوم و قبیله و 
آشنا و همسایه و همکار همه و همه خوبند! . 
2 یب 
- خوب است... 
- چه بود ؟... 
ماشین نویس بود را... 


5 حوت است ؛ حوب اش 


۴ ا همهاشان به طور... 

مرد درشت اندام به قدری عقب عقب رفته بود که 
به نزدیک راننده رسیده بود. بر آستانه درب جلری اتوبوس 
ایستاد و تکیه داد. دیگر جایی برای عقب‌نشینی وجود 
نداشت. مرد عیتکی کفشہای کهنه‌اش را کشان کشان به 
سوی (اجعفر بیگ» رساند و مدام می‌پر سید: 

- رخت شویی به نام فاطمه داشتید» او چطور است ؟ 

اتخون 

من که متوجه آنها شده بودم» دیگر تصور کردم 
کسی نمانده کو هرد عینکی حال او را و تخها 
خودش باقی مانده است. چشمتان روز بد نبیند» اتفاقاً این 
بار گفت: 

- ((جعفر بیگ» مریص بودم» اصلا حالی از ما 
نپرسیدی خوب من چطورم ؟ 

- خوب» خوب... خیلی خوب... 

هنوز راه زیادی نا «ایچرن کوی» پافيمانده بود. 
یر یه نی E‏ 
بیگ» تحمل نخواهد آورد تا آخر ایستگاه زیر سئوالهای او 


همه‌اشان به طور... AF‏ 


قرار گیرد. 

- رئیس شما راننده دارد ؟ 

تفر یک رات میداد و مرد کی سار 
می کرد. 

- راننده را پرسیدم. همان کسی که با دربان 
دعوایش شده بود. باز هم کار می کین ٩‏ راننده است.,. 

- او هم خوب است ... 

۳ کاظم استاد چطور ؟ 

- او هم خوب است! همه‌اشان خوبند... 

- باغبان چطور ؟ 

- او هم گفتم که خوب است... خدایا چه کنم از 
E‏ بان نس ورهار 
قه غ و تیم 

یکمرنبه کمک راننده ایستگاه را معرفی کرد و 
اتوبوس با ترمزی محکم ایستاد. 

- صحرای جدید! هر که می‌خواهد پیاده شود... 

درب جلو باز شد. مرد عینکی گفت: 


) ۸ ۱ همها شان به طور ... 


- یک خانم ملیح و زیبایی داشتید که خیاطی 
ف کا 

دیگر نتوانست ادامه سخن دهد و «جعفر بیگ» 
خودش را از اتوبوس بیرون انداخت. هنوز مرد عینکی 
پشت سرش فریاد می‌زد: 

_ او جطور است ؟ 

سر 

- شوهرش چه؟ 

- او هم خوب» بچه‌هایش هم خوت... همه‌اشان 
خوبند دیوانه!... همه‌اشان خوبند... چرا دست از سرم 
برنمیداری؟ خدا بلایت دهد مرد» سرم را بردی... 
دیوانه» روانی» همه‌اشان بطور اعم خوبند ... 

تفای سک 6 تاسرا کوباق در چنان تاریکی 3 
شد. اتوبوس دوباره حر کت کرد. این بار مرد عینکی به 
خودش وت 

- درو غ و به خدا درو غ می کون مگر 
در این دوره و زمانه کته تا می‌شود که حال و روز 


هماشان به طور... ۵ ۱۸ 


ا ا کر کال کے ندیه 
شده که آنپاهم خوب باشند! بی ‌شعور مرا 
احمق نصور کرده و مدام ی و جوبند» 
تیه دا کشا اسان و ا چ توت یت 
کوان اة مو دادو کف 

_ حالا در این وفت شب نه آتوبوس» نه هینی‌بوس و 
کی ی ا ف کرت هلر 
کروغ کی کهساده کروی ال ا شمه اده برو اة 
نادان... نه» او آنقدر پول دارد که می‌نواند سوار تا کسی 
شود. نمی‌دانم چرا سوار این اتوبوس شده بود. خیلی 
عصبانی اش کردم... به سختی خودش را از دست من 
فان کرو توت ا رت ایک کمک 


مد هبی 
على و شیمیانش 
نماز و روزه 
نهج القصاحه 
امام على و آئین نبرد 
اشنانی با اسلام 
پرشکی 
پزشک خود باشیم 
ا برتک 


"7 وسریهای شفابخش 


دیای مررجکان 
دنیای زنبورعل 
فن نویسند گی 

اسرار شعدم‌ازری 


7 ر [ زادی 
کف شناسی 


هیبنونیزم برای همه 
ائینه سرنوشت 

فی ۲ 
مکانک 1 رانند کی 
خود آموز 

ود مزر زباں المانی 
انکلیی بنا رسی اریان 
خود آموز زبان انگلیسی 
تاریعی ۱ 
سرخپرستان آمریکا 
نادرشاه افنار 


علامه تجم‌الد ین عسگری 
محمد تقی مرندی 

على فاضي 

فریتیوف شوب 


د کنر دورسی ری رد 
دکتر حسین ختانی 


د کر وینی فرد - دوکاک 


تالیف بهرداد مهرین 


مور یس مترلینگ 

موريس مرلو 
تالیف بهرداد مهرین 
بیل سورك 


اریش فروم 

رد 

مهندس احتشامی 
چان اسپن 

تالِف مهرداد مهرین 
رودابه پروانه 


ویلیام لاس 
مهند س جی‌دیویدسون 


تالیف اریتا کاوسان 


تالف محمد ساعتحی 


الیرت آر نولد 
جمس فریزر 


بله فربات جشم رباد 
بخاطر جی با می ازدواع کردی؟ 
گرر خا نواه گی 
ابارتماد اساربای 
حایره برر 
ادم را به رور دیوانه مي‌کنند 
مره بها نشراش 
مش رجب 
ریات 
عتں هر گز سی رد 
حن ابر 
ریکا 
کارواها 
ها کلبری فين 
شاهراده و گدا 
ریت ردام 
بنرایان 


[1 ۱ ۱ ۷ 


ریز 


> 
N 
3 


ایور تمیحاتی 


۲ له اء 

کنت مونت کربستو 
a‏ تفنگه ار 

رایین هود 

دپ کینوت 

سنا نمال 

گرگ دریا 

سید ند ان 

اواي وحش 

روباه 

ره 

فام یک ی ده 

رر لورت دای 
هیر ای ۳ 


دی بد کا پرمیلد 


زد ای انسوی رودحابه 
سحر امیز 
راد رخو اند ه 

لاله سرح 

با 7 

رنوت 

مسا اب 

| پر انهر 


آدسکها 


الک‌اندر دوما 
الک‌اندر دوا 
الکاندر دوا 
کارلا امن 
سرو ات 
هکتور مالو 
حک لون 
حک لدن 
سک لرن 
در دورن 
کتس درسگور 
۳ وا 
ران اولپوبه 
جارار دیکر 
جارلز دیکنز 
حارار دیکتر 
چاراز دیکتر 
جا ر ار دیکنز 
پروسب» مری مه 
بال[! ک 
ی جور 
رابرت لوی اسټرنسن 
رابرت اوی سترنن 
جتتری ني‌بال 
ل . د لاول 
نیرت آرتولد 
اي ز. دساد 
کراه .بشتر 
ننربل ره 
تنوفیل گرتبه 
ویویات استرارت 
والتر امسگات 
عرزل تاعیخنی 


پربالهای پرواز 
خشم سوسمار 
سفر به سیارات ناشناخته 
کلاه سحرآمیز 
هت 

پا نصد میلیود ثروت 
دنیای اینده 
سیاره سر گردان 
سثر به کره ماه 
سفر به قطب شمال 
مالک حهان 
دوسال در تمطیلات 
حریره ناشناخته 


رول ورن 

زول ورن 

رول ورد 

رول ورد 

رول ورن 

رول ورن 

رول ورك 

رُرل ورك 

رول ورن 

رول ورن 

رول ورد 

کایل انست 

ما کس _ در وریت 
ما کس - دو - وریت 
ما کس - دو - وزیت 
ما کس - دو - وریت 
سام ساویت 

مان کار 

تراورس 

حان داناوان 


دیوانه از فقس پرید 
کوه خفته 

هت خوان رستم 
رال و رودابه 

رستم و سهراب 
گا لیور 

رابینسون کروزوثه 
دختر بی گناه 
پیرمرد و دریا 
جوباد دره طلا 
دختر کولی 

زیبای سیاه 
مادرتزر گ پرند گان 


حریره‌ای پرفرار حهان 


حربره دوردست 
زیبا ترین شکار 
پرباد رفته 
افگارلت 

فا جعه 

ماشین زماد 
دره افون شده 


گل بخ 


امس 
کثرردوست / بلوری 
کثرردرست / بلوری 
کثرردوست / بلوری 
انان ت 
دانیل دەر 

کریستف فون اشمید 
ارنست مینکری 
ماری انتوانت 
ماری انترانت 
تن 

رز کولونز 

يان کامرون 
اليزابت بسی 
پیربرانر 

مار گارت میحل 
الکساندرا رپلی 
ماری داوید 

هربرت جرج وار 
ادموند هامیلتون 


رعمت کنوردوست 


خوانندکان کرامی 


جهت دریافت فهرست انتشارات توسن با ما 
مکانبه نموده تا بطور رایگان در اختیار شما قرار 
گیرد . 

در ضمن اگر از کتابهای اين انتشارات خواسته 
باتید خواهشمند. است معادل میلغ کناب تمبر پنج 
ریالی يا وجه آن را ارسال نمائید تا کناب موردنظر 
برای نما فرستاده شود . لطفا" درس خود را دقیق و 
خوانا ذکر نما ئید , 


